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سخنیبابزرگسالان

گهواره توسـط جمعی نقاش ، نویسـنده و مترجم، ویراسـتار و صفحه آرا به منظور تألیف و ترجمه ی کتاب برای 
کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت اندرکارانِ گهواره تا به حال کتاب هایی را به زبان های فارسـی، 
، دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، روسـی، آلمانی و فرانسـوی  پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان هـای ترکـی، اردو
ترجمه و برای چاپ آماده کرده اند. این نهاد سـعی دارد تا با ارایه ی کتاب های جذاب در قالبِ داسـتان، شـعر 
و سـرگرمی بـرای کـودکان، ارزش هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن ها نهادینه سـازد. تلاشِ گهـواره بر این 
اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیا آمده انـد، یا در کودکی بـه خارج رفته اند، پیونـد خود را 
بـا مادران شـان از راه سـخن گفتـن بـه زبانِ مـادری حفـظ کنند و از همین راه رابطـه ی خویش را با مادرمیهن پایا و 

پویا نگهدارند.
کتاب هـا را بـه دسـترس  یـم ایـن  کننـد و امیدوار کـه در ایـن راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری مـان  آرزومندیـم 

کودکان شان قرار دهند و با آن ها یا برای آن ها بخوانند.

گهواره
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سه پرنده، در آشیانه ای که بر سر 
شاخه ی درخت ناجو ساخته 

شده بود، نشسته بودند. 
پرنده ها کم کم پر و بال کشیده 
برای  بال،  و  پر  این  اما  بودند؛ 
پرواز شان کافی نبود. در مرحله ای 
مراقبت  آن ها  از  باید  مادر  که  بودند 

می کرد و برای شان آب و دانه می آورد.
کنج کاوی به حول و حوش خود  با  جوجه ها 
رنگین،  بال های  با  مادرشان  که  می کردند  نگاه 
سر  بر  و  آمد  پرزده  درختان،  فراز  از  زیبا،  و  بلند 
مادر  حضور  همین که  جوجه ها  نشست.  آشیانه 
چُق چُق کنان  و  کردند  دراز  گردن  کردند،  حس  را 

، با  از مادر خواستند تا برای آن ها غذا بدهد. مادر
مهر جوجه هایش را یکی یکی از نظر گذراند و بعد با 
منقار به دهن خردترین دانه گذاشت و همان طور 

به نوبت به هر کدام دانه داد.
آسمان که دست زیر الاشه، دم پنجره نشسته بود 
گهان  نا می کرد،  نگاه  پرنده ها  به  علاقمندی  با  و 
خودش را یکی از همان جوجه گک ها فکر کرد. به 
نظرش آمد که او هم پرنده است و مادر برایش دانه 
می دهد. به نظرش آمد که زیر بال مادر پنهان  شده 
و گرمی وجود او را حس می کند. او در همین خیال 

گهان صدای خشمگینی او را تکان داد: بود که نا
»آسمان!«
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آسمان وارخطا شد. نگاه از آشیانه ی پرنده برگرفت 
و روگشتاند:

»بلی استاد؟!«
»چرا متوجه درس نیستی؟«

»متوجه هستم استاد.«
»خوب، پس بگو بدن انسان چند استخوان دارد؟«

چند  انسان  بدن  که  نفهمید  اندیشید،  هرچه 

دارد.  استخوان 
معلم  به  درمانده 

معلم  کرد.  نگاه 
درهم  را  ابروهایش 

کشید و با غضب گفت:
»اگر پدرکلان تو ساینس دان نبود، تو چه روزگاری 

داشتی... هی هی هی... از خجالت مرُدم...«
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گردان همه خندیدند. شا
آسمان، دخترک دوازده ساله ای بود که در صنف 
هفتم درس می خواند. او گرچه در زمین 
و  بود  زندگی می کرد؛اما خیالاتی 
آسمان  در  را  خود  همیش 
می دید.  ابرها  فراز  بر  و 
خیالی  موجودات  به 
فکر می کرد. در ذهنش 
دنیای عجیبی داشت.  
خیال  آیینه گک  یک  او 

داشت. به وسیله ی آن به عمق خیالاتش می رفت 
و از نزدیک آن چه را تصور کرده بود، حس می کرد. 
فکر  و  نبود  راضی  معلم  یس  تدر شیوه ی  از  او 
که درس های او خشک و دل تنگ کننده  می کرد 
است. وقتی دل گیر می شد به آسمان خیالاتش به 
گندمی بود، چشمانش  چکر می رفت. پوست او 
مشکی و ابروهای درشت و موهای فرفری داشت. 
بود.  کم جرأتی  و  کم حرف  دختر  همین طور 
کم حرفی و کم جرأتی اش باعث شده بود که هیچ 
حتی  و  بود  تنهای تنها  او  باشد.  نداشته  دوستی 
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هم صنفی هایش  نداشت.  هم  برادری  و  خواهر 
بی باران  آسمان  را  او  شیطنت  و  شوخی  روی  از 
می گفتند و اذیتش می کردند. پدرکلانش بزرگترین  
ساینس دان شهر بود. وقتی از بی علاقگی آسمان 
نسبت به درس ها خبر شد، برایش رباتی ساخت. 
می زد،  حرف  انسان ها  مثل  هوشمند،  ربات  این 
در  و  داشت  قوی  حافظه ی  و  ذهن  و  می کرد  کار 

ضمن می توانست ارتباط چشمی برقرار کند.
تمام این مهارت ها از طریق کامپیوتر به ربات 

برنامه ریزی شده 
بود و دستگاه 

کنترولی  نیز 
در داخلش 

جابه جا شده بود. 
ربات قیافه ی 

پسرانه ای داشت 
و همسن وسال و 

هم قد آسمان بود. 
وقتی پدرکلان، 

ربات را به آسمان 
تحفه می داد از خوشی در 

لباس نمی گنجید:
»آه چه قشنگ!«

پدرکلان لبخندی زد و گفت:
که هم  رباتی بسازم  گفتم  »رفیقی نداشتی، 

دوست تو باشد و هم با تو درس بخواند.«
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دوست  را  استثنایی  و  بکر  چیزهای  که  آسمان 
داشت به سر و تن ربات نگاهی انداخت و پرسید:

»پدرکلان! این ربات حرف می زند؟«
پیش از آن که پدرکلان دهن باز کند، ربات  گفت:

»بلی! من حرف می زنم... حرف می زنم.« 
وارخطایی  با  ماند.  باز  تعجب  از  آسمان  دهن 

طرف پدرکلانش دید. پدرکلان با لبخندی گفت:
»ببین دیگر تنها نیستی، ربات با تو حرف می زند. 
هوشیار  خیلی  می کند.  کمک ات  درس ها  در 

است. برایت مشوره می دهد.«
آسمان با خوشحالی دستانش را بر گردن پدرکلان 

انداخت:
»تشکر پدرکلان جان! این بهترین تحفه است.«

او با نگاهی دیگری به ربات، پرسید:

»خوب نامش چیست پدرکلان؟«
فکر  نامش  به  راجع  ندارد...  نامی  هنوز  »راستش 

یم چه؟« نکردم... اگر نامش را ربات بگذار
»نه! من می خواهم یک نام واقعی بالایش بگذارم.«

پدرکلان اخمی انداخت و گفت:
که می خواهی  نامی  از توست. هر  ربات  »خوب، 

». بالایش بگذار
آسمان اندکی فکر کرد و گفت:

می گویند.  باران  بی  آسمان  مرا  »صنفی ها 
می خواهم بدانند که آسمان بی باران نیست.«

»آها... یعنی می خواهی نامش را باران بگذاری؟«
»بلی!«

»عالی ست عزیز پدرکلان...«
آسمان پیش پای ربات زانو زد و گفت:
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»نام تو 
باران 
است... 

فهمیدی؟!«
ربات با صدای 

مخصوصش گفت:
»ها، بلی! نام من باران است... نام من باران 

است.«
باران  با  نبود.  تنها  و  دل تنگ  دیگر  آسمان، 
روزها  او درد دل می کرد.  با  و  بود  رفیق شده 
باهم می نشستند، می گفتند و می خندیدند. 
باران آسمان را وادار به درس خواندن می کرد:

»آسمان! تو دختر لایقی هستی؛ 
بازی گوشی  اما 
اگر  می کنی. 
ست  ا حو
درس  به 

باشد، حتمن یاد می گیری.« 
آسمان کوشش کرد به باران بفهماند که کار از 

کجا می لنگد:
 ... برِبربربربر می گوید،  پُر  همیشه  ما  »معلم 
می دهد.  درس  خسته کن  و  خشک  خیلی 
باشند.  دیگری  طوری  درس ها  دارم  دوست 
چطور بگویم؟ یعنی می خواهم معلم جالب 
وقتی  لبخند.  و  مهربانی  با  بدهد،  درس 
می بینم درس ها مرا به سوی خود نمی کشند، 
کارتون ها  و  ابرها  پرنده ها،  طرف  به  هوشم 
می رود. از دیدن رنگین کمان و پرواز پرندگان 

لذت می برم.«
بود،  ایستاده  در  پشت  در  که  پدرکلان 
حرف های آسمان و باران را شنید. او دروازه 

را باز کرد و گفت:
»آهاااا... آسمان و باران من چه می کنند؟«

باران جواب داد:
»ما حرف می زنیم... ما حرف می زنیم.« 

آسمان هم گپ باران را تایید کرد:
»بلی، ما قصه می کردیم پدرکلان جان.«

پدرکلان، مرد میانه سال، قد بلند، چهار شانه 

15



16



ته  از  را  خود  بروت  و  یش  ر او  بود.  استخوانی  و 
ک و تمیز جلوه می کرد. او  که خیلی پا می تراشید 

نزدیک آن ها رفت و گفت:
گردان  شا اما  گفتی...  چه  تو  که  شنیدم  »من 
وقتی  خود  از  چیز  هر  می کنند...  توجه  درس   به 
گپ های معلم  دارد. وقت درس حواس شان به 
و  فکرکردن  مجال  و  وقت  درس  از  بعد  می باشد 
کنند  چکر دارند... آن گاه می توانند با خیال پرواز 
و با پرنده ها بپرند و با ماهی ها شنا کنند و با آهو ها 

بدوند! فهمیده شد؟«
نصحیت های  داشت  دوست  خیلی  که  آسمان 

پدرکلانش را بشنود و به آن ها عمل کند، گفت:
»بلی، کوشش می کنم... حتمن!«

»خوب امروز می خواهید یک قصه ی جالب برای 
تان بگویم؟«

آسمان از خوشحالی دستانش را به هم زد، جیغی 
کشید و گفت:

»زنده باد پدرکلان خودم!«
باران هم به تقلید آسمان دستان آهنی اش را به هم 

زد:
»زنده باد پدر کلان خودم!«

پدرکلان لبخندی تحویل آن ها داد و گفت:

آن جـــا  می رویـــم.  حویلـــی  باغچـــه ی  بـــه  »پـــس 
ـــه  ـــم و قص ـــذت می بری ـــاه ل ـــینیم، از گل و گی می نش

می کنیـــم.«
باغچه  رفتند.  حویلی  باغچه ی  به  باهم  همه 
داشت.  سبزی  چمن  و  بلند  درختان  بود.   زیبا 
اطراف دیوارهای باغچه را با گل دان های قشنگ 
دیواری تزئین کرده بودند. در گوشه ی باغچه، زیر 
، یک میز چوبی  و دور آن،  سایه ی درختان چنار
چند چوکی قرار داشت. پدرکلان بر روی یکی از 
چوکی ها نشست. آسمان و باران هم روبروی او جا 

خوش کردند.
 پدرکلان گفت:

»شروع کنم؟« 
آسمان با خوشحالی گفت:

»بلی«
 باران هم تکرار کرد:

 »بلی... بلی«
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و پدرکلان قصه اش را شروع کرد:
مردمانش  که  شهری ست  باره  در  من  قصه ی   «
یکی  اگر  می کنند.  کار  دوام دار  ندارند،  خواب 
ویران  شهرشان  کند،  متوقف  را  کارش  آن ها  از 
می شود. مردمان این شهر مجبور اند به خاطر آبادی 
کنند و زحمت بکشند. مردم این  کار  شهر خود، 
شهر باهم نه بخیلی دارند و نه فریب کاری. همه با 

 ، صلح و اتفاق زندگی می کنند. ساختار این شهر
است.  متفاوت  می کنیم  زندگی  ما  که  شهری  از 
همان طوری که ستون های شهر ما از خشت و گل 
از  شهر  این  ستون های  شده،  تشکیل  سمنت  و 

دوصد و شش استخوان ساخته شده  است.«
آسمان  با تعجب پرسید:
»یعنی شهر استخوانی؟«

»بلی، سنگ و ستون شهر از استخوان است؛ ولی 
و سه طبقه  یاد عضلات  ز تعداد  از  آن  دیوارهای 
پوست ساخته شده است. این  شهر یک پادشاه 
بالای تمام شهر  او  پادشاه شان مغز است.  دارد. 
صورت  کاری  هیچ  او  امر  بدون  است.  کم  حا
نمی گیرد. یعنی مردمانش بدون فرمان پادشاه یک 

قدم هم برنمی دارند.«

بـا قصـه ی پـدرکلان پیـش 
چشم آسـمان پادشاهی ظاهر 
شـد کـه تـاج طلایـی بـر سـر دارد 
اسـت.  نشسـته  بلنـدی  تخـت  بـر  و 
و  می کنـد  بررسـی  را  شـهر  مـردم  کارهـای 

می دهـد. فرمـان 
»پادشاه در قصر زندگی می کند؟«

پدرکلان لبخندی زد که شیار های اطراف 
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چشمانش عمیق تر شد:
»بلی! پادشاه در بلندترین نقطه ی این شهر قصری 

دارد؛ یک قصر کروی و دژ مانند.«
یعنی  دژ  است؟  کلوله  توپ  مثل  یعنی  »کروی؟ 

قلعه؟«
پدرکلان خندید:

»بلی کروی مثل توپ است و دژمانند یعنی مانند 
قلعه غیر قابل نفوذ و محکم.«

»نامش چیست؟«
»هممم... نام قصر جمجمه است.« 

آسمان کشاله دار گفت:
»قصر جمجمه!...«
پدرکلان ادامه داد:

و  قـوی  حکومـت داری  سیسـتم   ، قصـر »داخـل 
دارد.  فعالیـت  اعصـاب  سیسـتم  نـام  بـه  مجهـزی 
شـهر  وضعیـت  از  مراقبـت  و  کنتـرول  وظیفـه اش 

است. در داخل سیستم حکومت داری، کارمندان 
کار و فعالیـت هسـتند. سیسـتم  زیـادی مصـروف 
کاری پادشـاه دو بخـش دارد. یکـی بـه نـام سیسـتم 
حکومـت  سیسـتم  دیگـری  و  مرکـزی  حکومـت 
یـاد  نیـز  محیطـی  اعصـاب  نـام  بـه  کـه  محیطـی 
می شـود. در سیسـتم حکومـت مرکـزی بـه مسـایل 
حیاتی و زندگی مردم شـهر توجه می شـود. از حال و 
احـوال مـردم اطلاعـات بدسـت می آید و مشـکلات 
شـهر تشـخیص می گـردد. حکومـت محیطـی بـرای 
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حکومـت مرکـزی کار می کنـد و کارمنـدان آن در دو 
کارمنـدان  بخـش حرکـی و حسـی فعالیـت دارنـد. 
بخـش حسـی پیام هـای مـردم را بـه پادشـاه انتقـال 
پیام هـای  حرکـی  بخـش  کارمنـدان  و  می دهنـد 
دفتـر  می رسـانند.  شـهر  مـردم  بـه  را  مرکـزی  دولـت 

بـه پادشـاه یک جـا بـا سـخنگویش  کـه 
نـام آقـای نخـاع شـوکی یـاد 

می شـود در بخـش مرکـزی 
دارد.« موقعیـت  قصـر 

لبخندی  آسمان 
کنج کاوی  با  و  زد 

پرسید:
»نخاع شوقی؟«
باران تکرار کرد:

»شوقی شوقی...«
خندید  پدرکلان 

سوی  به  ابتدا  و 
کرد و  آسمان نگاه 
بعد به سوی  باران:

نه!  »شوقی 
شوکی«

»چه نام 

عجیبی! چرا این طور نام های عجیب و غریب 
بالای خود مانده اند؟«

خاص  نام های  شهر  هر  مردمان  »نمی فهمم. 
آن ها  برای  ما  نام های  شاید  دارند.  را  خودشان 

عجیب باشد؛ همین طور نیست؟«
»بلی پدرکلان! خوب این شوقی... نه، نه! شوکی... 

چه کار می کند؟«
نفر  و  پادشاه  سخنگوی  که  گفتم  »خوب 
از  پادشاه  است.  اعتبار  قابل  و  خاص 
، فرمان های خود را به شهر  طریق همین نفر
ارسال می کند و واکنش مردم شهر را دوباره 
وجود  با  شوکی،  آقای  می آورد.  بدست 
و  مرکزی  حکومت  مسؤولیت هایش، 
وصل  محیطی  حکومت  به  را  پادشاه 
می کند. و اما پادشاه کارهای مهم را بین 
دست  وزیر  می کند.  تقسیم  وزیرش  دو 
راستش دماغ اکبر نام دارد و وزیر دست 
. شهردار به نام ساقه ی  چپش دماغ اصغر
یک  چتر  زیر  یک جا،  همه  است.  مغز 
قصر فعالیت دارند. اما دفترهای شان 
قصر  بخش  بزرگ ترین  است.  جدا 
دست  وزیر  از  کاری  ساحه ی  و 
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اکبر  جناب  راست، 
صاحب است. 

دو  به  و  است  کلان  بسیار  صاحب  اکبر  دفتر 
بخش راست و چپ تقسیم شده است. کارمندان 
راست شهر  پیام های حسی قسمت  دفتر چپ، 
دفتر  کارمندان  و  می کنند  کنترول  و  یافت  در را 
یافت و  راست، پیام های قسمت چپ شهر را در

اداره می کنند.
مهم  مرکز  دو   ، اکبر صاحب  وزیر  دفتر  دو  در 

مخابراتی برای تقویت و انتقال پیام ها 
ساخته شده است. این دو مرکز یکی تلاموس 
پیام های  مثلا  دارد.  نام  هایپوتلاموس  دیگر  و 
جمع آوری  شهر  مختلف  قسمت های  از  مهم 
می شود و در مرکز تلاموس آورده، تقویت و بررسی 
به  دوم  مرکز  تلاموس،  مرکز  پایین  در  می شوند. 
حیاتی  فعالیت های  که  است  هایپوتلاموس  نام 

مثلا:  می کنند.  بررسی  را  شهر  مردم 
گرسنگی، تشنگی ، درجه 
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حرارت شهر از این قبیل کارها را اداره می کنند.«
فکر  در  و  رفت  رویا  به  آسمان  لحظه  این  در 
آسمانی اش دستگاه های تلاموس و هایپوتلاموس 
مخابراتی  رنگه ی  چراغ های  آن ها  در  که  دید  را 

بل بل می کنند.
پدرکلان حرفش را ادامه داد:

جناب  چپ،  دست  وزیر  دفتر  پایین،  منزل  »در 
 ، اصغر صاحب موقعیت دارد. وزیر صاحب اصغر
که دفتر را به دو بخش تقسیم  دفتر کوچکی دارد 
و تنظیم  ، در بخش هماهنگی  آقای اصغر کرده. 
انجام  برای  می کند.  کار  شهر  تعادل  و  حالات 
کارمندان خود را به شهر روان می کند  این وظیفه 
 ، شهر این  دیوار  و  در  از  را  خبرها  و  اطلاعات  تا 

یعنی از مفاصل و عضلات بیاورند. 

گاه  این وزیر کارکن، حتی از چشم و گوش شهر آ
 ، اصغر صاحب  وزیر  دفتر  پیش روی  در  است. 
شهردار  دارد.  قرار   ، مغز ساقه ی  شهرداری،  دفتر 
نخاع  نام  به  دفترش  رییس  کمک  به  صاحب 
کی هوای شهر و در تقسیم  مستطیل در بخش پا
و هضم موادی که از بیرون شهر وارد می شود، کار 
می کند. هم چنان  در تنظیم فعالیت های رییس 
کار خانه ی دوران خون، که قلب نام دارد هم کمک 

می کند.«
چشمش  پیش  بود.  شده  خیالات  غرق  آسمان 
کارمندان وزیر صاحب اکبر ظاهر شده بودند که 
از  و  می رفتند  چپ  به  راست  سمت  از  عجله  با 
سمت چپ به راست. وزیر صاحب اصغر را دید 
کارهای  مصروف  و  نشسته  میزکارش  پشت  که 
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با  را  صاحب  شهردار  و  است  شهر  هماهنگی 
کوشش می کند هوای شهر را  که  کارمندانش دید 
کارمندان شهرداری  ک سازند. او به همین گونه  پا

ک می کنند. را دید که با جاروهای دراز شهر را پا
کار  می خورند،  چه  شهر  این  مردمان  کلان!  »پدر 

شان چیست؟«
باران حرف آسمان را تکرار کرد:

»هاها! چه می خورند؟ کار شان چیست؟«
پدرکلان با مهربانی جواب داد:

شهر  این  مردمان  پرسیدی!  خوبی  سوال  »آفرین! 
در  کار خانه  و  دستگاه  چندین  نیستند.  بی کار 

دستگاه  در   ، شهر این  فرد  هر  دارد.  وجود  آن جا  
 ، این شهر و فعالیت است.  کار  خاص مصروف 
یازده کارخانه دارد. هر کدام فعالیت های جداگانه 
دارند. مثلاً رییس کارخانه ی دوران خون  قلب نام 
موی رگ ها  و  ید  ور و  شریان  آن  کارمندان  و  دارد 
دارد.  بزرگ  یاست  ر یک  کارخانه  این  هستند. 
در  آن  دفتر  و  شده  ساخته  عضله  از  آن  یاست  ر
قسمت چپ شهر موقعیت دارد. دو دهلیز و دو 
چپ  بطن های  نام  به  اتاق هایش  که  دارد  اتاق 
با  قلب،  دفتر  دهلیز های  می شوند.  یاد  راست  و 
هم راه ندارند؛ اما دهلیز دفتر چپ به اتاق چپ 
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کار  است.  وصل  راست  اتاق  به  راست  دهلیز  و 
این کارخانه »تلمبه کردن« خون است. او از طریق 
مواد  موی رگ ها  و  شریان  ید،  ور مثل  کارمندانش 
غذایی، اکسیژن و مواد معدنی را به تمام افراد شهر 

یع می کند.« در برابر مزد کار شان توز
آسمان متعجب پرسید:

»پس مردم این شهر مفت خور و بی کاره اند. مواد 
غذایی را رایگان بدست می آورند؟«

! مفت خور نیستند و مواد غذایی  »هممم... نخیر
پاداش  کارشان  برابر  در  آن ها  نیست.  رایگان  هم 
باید  زنده ماندن  برای  دستگاه ها  تمام  می گیرند. 

کار  کنند.«
آسمان چرتی زد و  پرسید:

»خوب دیگر کارخانه ها چه می کنند؟«
، کارخانه ی گوارشی است.« »کارخانه ی دیگر

» گوارش چه معنا پدرکلان؟«
باران گپ آسمان را تکرار کرد:

»ها... گوارش چه معنا؟«
پدرکلان گفت:

»گوارش یعنی هضم و گوارشی یعنی هضمی.«
»خوب... پس این کار خانه هم رییس دارد.«

باران بار دیگر حرف آسمان را تکرار کرد:
»رییس دارد... رییس دارد.«

»افففف! باران تو چُپ باش! بگذار پدرکلان قصه 
کند.«

باران گفت:
تو چُپ باش... بگذار پدرکلان  »تو چُپ باش... 

قصه کند.«
نزدیک  لب هایش  سمت  به  را  انگشتش  آسمان 

کرد:
»اِششششش... آرام، آرام!«

پدرکلان خندید و گفت:
»اگر بگومگوی شما ادامه داشته باشد، من دیگر 

قصه نمی کنم.«
آن ها از سربه سرگذاشتن یک دیگر دست کشیدند 

و با التماس گفتند:
»تمام شد... ادامه ی قصه... لطفن!«

پدرکلان قصه اش را پی گرفت:
معده  هضمی،  یا  گوارشی  کار خانه ی  »رییس 
زبان،  دهان،  کار خانه،  این  کارمندان  دارد.  نام 
ماشین  سه  کار خانه  این  مری اند.  و  دندان ها 
و  است  کار خانه  رییس  خود،  ماشین  یک  دارد. 
کوچک و امعای  ماشین های دیگر به نام امعای 
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بزرگ یاد می شوند.«
آسمان ابروهایش را بالا برد:

!... این ها چه کار می کنند؟« »اووو چقدر نفر
باران به تقلید از آسمان تکرار کرد:

!... این ها چه کار می کنند؟« ! چقدر نفر »اووو
تقلید  را  گپ هایم  باز  ببین  پدرکلان  »اوففف! 

می کند.«
پدرکلان خندید و قطار دندان های ریز و سفیدش 

بَل زد:
گوش  را  داستان  ادامه ی  اولادها!  نکنید  »شوخی 
چون  است  یاد  ز کار خانه  این  کارمندان  کنید: 
گوارشی  کار خانه ی  کار  است.  یاد  ز هم  کارشان 
سوخت و ساز است. یعنی مواد غذایی را به انرژی 
گرسنه  بار  تبدیل می کند. این دستگاه روز چند 
می شود. گرسنگی را آن کار خانه اولی که اعصاب 
نام دارد، یادآوری می کند و آن گاه افراد کار خانه ی 
دهن  نخست  می کنند.  کار  به  شروع  گوارشی 
فعالیت می کند و مواد خوراکی را توسط دندان ها 
دارد،  نام  مری  که  شخصی  به  و  می کند  آسیاب 
است.  لاغراندام  و  بلندقامت  مری  می رساند. 
راه  و  می کند  تسلیم  معده  ماشین  به  را  مواد  او 
برگشت آن ها را می بندد. معده مواد پارچه شده را 
یک اسید مخلوط  با مواد دیگری  به نام هایدروکلور
می کند و به شکل موجی چرخ می دهد  تا سوخت 

و سازشان آسان گردد.«
را  غذایی  لقمه ی   کشید.  راه  آسمان  چشمان 
می جود  دندان هایش  با  که  کرد  حس  دهن  در 
تا  می دهد  مری  به  بعد  می کند  پارچه پارچه  و 
که  دیده  را  معده  بعد  برساند.  معده  ماشین  به 
می دهد  تاب  و  چرخ  را  غذایی  مواد  و  می جنبد 

کند.  برای این شهر جدا  از آن ها مواد مفیدی  تا 
گهان به ذهنش سوالی خلق شد و پرسید: نا

و  حل  بیندازی،  مواد  قدر  هر  ماشین  این  »در 
هضم می شود؟«

یاد باشد. این ماشین در  »نه، مواد نباید از اندازه ز
هرکسی به یک اندازه نیست. نظر به سن و سال و 
نظر به هیکل هر شهر فرق می کند. گنجایش این 
کم و در بزرگان بیش تر  کودکان خیلی  ماشین در 
کیلو و یا  است. ماشین بزرگسالان گاهی تا چهار 

چهار لیتر مواد گنجایش دارد.«
یاد کار کند، خراب می شود؟« »اگر این ماشین ز

در  اگر  ما  مثلا  می شود.  خراب  که  البته  »بلی، 
چه  یم،  بینداز آب  بیش تر  اندازه   از  پیاله ای 

می شود؟«
آسمان بدون این که فکر کند، گفت:

»لبریز می شود.«
یاد  »بلی، دقیقاً... اگر در ماشین معده هم مواد ز
ضعیف  و  کُند  را  ماشین  و  می شود  لبریز  شود، 
به  باشد ماشین  اندازه  به  مواد  اگر  ولی  می سازد. 

فعالیتش ادامه می دهد و مواد را به 
ماشین دیگری به نام امعای 

کوچک روان می کند.
مواد چند ساعت در 

این ماشین باقی 
می ماند و کارمند 

دیگری به 
نام جگر از 
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خریطه ای بر روی آن ها مایع سبز رنگی که حاوی آب، نمک های 
صفراوی و اسیدهای شحمی است، می پاشد تا مواد  چرب حل 

گردند و مواد مفید باقی مانده ی خود را به کارمندان کار خانه دوران 
خون بدهند تا به تمام بدن منتقل کند.«

آسمان هیجانی شد:
»آه! چه جالب! تمام مواد در همین ماشین حل می شود؟«

پدرکلان سرش را به علامت نه تکان داد:
»نه، آن موادی که حل نمی شود به ماشین دیگری به نام امعای بزرگ 
فرستاده می شود. این ماشین یک و نیم متر طول دارد. ماشین امعای 
را به فضله دانی  بزرگ، ویتامین ها را جذب و مواد بی کاره و اضافه 

شهر تخلیه می کند.«
»هممم... کاملن از شهر بیرون می اندازد؟«

گرفته شد آشغال و فضله می شوند و  »بلی، وقتی مواد مفید از غذا 
یخت.« ، به آن ها نیازی ندارد، آن گاه باید آن ها را دور ر دیگر شهر
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»آها! چقدر مردم خوب هستند؛ اما مردم شهر ما 
که هرجا خواستند  زباله های شان را می اندازند.« 

پدرکلان خندید:
شهر  نامش  که  شهر  این  مردم  بلی...  بلی،  »ها... 
بدن است، نسبت به مردم ما با فرهنگ تر هستند. 
دهن  در  ما  شهر  مردم  مثل  را  زباله های شان  اگر 
تباه  شان  شهر  بیندازند،  خود  همسایه  دروازه ی 

می شود و ماشین های کارخانه ها فلج می گردند.«
کنج کاوی به پدرکلان نگاهی انداخت  آسمان با 

و پرسید:
»باز پادشاه شان قهر نمی شود؟«

»البته که قهر می شود. اگر کارمندان خلاف کاری 
کنند، اعصاب به پادشاه خبر می دهد. او از طریق 

شوکی  نخاع  که  خود  سخنگوی 

صادر  فرمان  و  می شود  باخبر  اوضاع  از  دارد  نام 
خوبی  به  کارهای شان  به  کارخانه ها  تا  می کند 

رسیدگی کنند.«
آسمان نجواگونه گفت که چقدر حکومت خوب 
خوب...  »حکومت  کرد:  تکرار  باران  و  دارند 

حکومت خوب...«
 پدرکلان گفت:

»بلی، هر جا که شهرخربوزه نیست.«
 آسمان و باران متعجب تکرار کردند:

»شهر خربوزه؟!«
باران گفت:

یاد باشد.« »یعنی شهری که در آن خربوزه ز
شیرینش  صدای  با  پدرکلان  خندیدند.  همه 

گفت:
»شهر خربوزه یعنی شهر 

بی بندوباری! شهر بی مسؤولیت. 
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یست  شهری که مردمانش در فکر آلودگی محیط ز
و در فکر صحت خود نیستند. 

اگر متوجه صحت خود باشند، کثافات خود را به 
هرطرف نمی اندازند. چرم و پلاستیک نمی سوزانند 

و هوا را آلوده نمی کنند.«
آسمان پرسید:

»پلاستیک که بسوزانیم هوا آلوده می شود؟«
 پدرکلان سرش را جنباند و گپ او را تایید کرد:

مثل  ک  خطرنا بیماری های  از  بسیاری  »بلی، 
بوجود  پلاستیک  و  چرم  دود  تنفس  از  سرطان 

می آید.«
پدرکلان دیری با آسمان و باران در باغچه ی حویلی 
کوچ و بارش را بست و  کرد تا این که آفتاب  قصه 
کرد. روشنی بساطش را آهسته آهسته از  عزم سفر 

کرد و جایش را  لای شاخه ها و برگ ها جمع 
یکی بخشید.  به لحاف نازکی از تار

ید  شمالک های سردی می وز
و برگ ها و شاخه های 

درختان را می شوراند 
و بر سر و تن آسمان، 

باران و پدرکلان دستی 
می کشید و می رفت.

پدرکلان گفت:
»امروز همین قدر کافی ست. روز بعد ادامه داستان 
را می گویم. حال داخل بروید که هوا سرد می شود.«

آسمان اخمو شد و ناخشنود گفت:
»! »نه، نرو ! ادامه ی قصه را بگو

و  بروید  داخل  حال  اما  می گویم!  »می گویم! 
آمادگی  باید  درس بخوانید. فردا مکتب می روی 

بگیری.«
ادامه ی قصه  اما  را می خوانم؛  »البته، درس هایم   

یاد تان نرود، درست است؟«
پدرکلان خندید و سر آسمان را نوازش کرد. آسمان 

گفت:
»باران را هم نوازش کنید. او هم نواسه تان است.« 

هیجان  با  و  کشید  درهم  را  ابروهایش  پدرکلان 
گفت:

بلی،  بلی   ... »آها 
نواسه ام  هم  باران 
فراموشم  چطور  است، 

می شود.«
با  را  باران  سر  پدرکلان 
کشید.  دست  مهربانی 
باران با آن که ربات بود؛ اما 
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از مهربانی پدرکلان، حالش دگر شد، انگار وجود 
فلزی و ماشینی اش حس داشته باشد، چشمانش 

خمار گشتند. او با آواز مخصوصش گفت:
مطبوعی  گرمای  چه  دستت  جان  پدرکلان  »آه! 

دارد... خوشم آمد.«
پدرکلان روی هردو را بوسید:

»بروید عزیزانم! من باید به کارهایم برسم.« 
هر دو به راه افتادند و مستقیم به اتاق شان رفتند. 
بسته  صدای  و  شدند  داخل  اتاق  به  همین که 
شدن دروازه ی اتاق پدرکلان را شنیدند، شیطنت 

به سر آسمان زد:

»باران! بیا که چکر برویم.«
باران به عجله و بلند گفت:
»کجا برویم.... کجا برویم؟!«

»اِشششش!... بلند حرف نزن! بیا که به شهر بدن 
برویم.«

باران آهسته گفت:
»شهر بدن؟«

»بلی«
زندگی می کند.  پادشاه  آن جا  که  گفت  »پدرکلان 

اگر ما را به داخل شهر نماندند، چه؟«
»هممم... راست می گویی پس اول از پادشاه اجازه 

؟« می گیریم، بعد به شهر چکر می رویم؛ چطور
»خوب چطور برویم؟«

آسمان خندید:
»برایم رفتن به هر جا ساده است.«

؟« »چطور
بخواهم  جا  هر  شوم،  خیال  دنیای  داخل  »وقتی 
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رفته می توانم.«
 باران گفت:

»مرا هم می بری؟«
»البته که می برم.«

آیینه ی    ، از چند لحظه جست وجو و بعد  کرد  باز  را   آسمان بکس مکتبش 
کوچکی را بیرون کشید و در مقابل خود گذاشت. هر دو به آیینه نگاه کردند. 
نشان  را  باران  آهنی  چهره ی  و  آسمان  بادامی  چشمان  گندمی،  روی  آیینه، 

کرد. رنگ آیینه دگر  می داد. آسمان انگشتش را به آیینه نزدیک 
از آن دنیای دیگری را  که  گشت  شد و به پنجره ای مبدل 

می شد، دید.
»می بینی باران؟ این دنیای خیال من است. این آیینه، 
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هرجا را بخواهم، همان جا را برایم نشان می دهد.«
باران گفت:

»پس برایش بگو که به شهر بدن می رویم.«
آسمان به آیینه نگاهی انداخت و گفت:

به شهر بدن  را  و دوستم  آیینه ی خیال! من  »ای 
»! ببر

لحظه ای  از  پس  و  بستند  را  شان  چشمان  هردو 
یافتند. شهری  و غریبی  را در شهر عجیب  خود 
کار  یادی  ز کارخانه های  و  ماشین ها  آن  در  که  

می کردند. آسمان گفت:
می توانم.  رفته  بخواهم  هرجا  که  گفتم  »دیدی؟ 
پدرکلان.  قصه ی  شبیه  است،  بدن  شهر  این جا 

مردمانش کارکن و زحمت کش اند.«
باران با کنج کاوی گفت:
»خوب حالا کجا برویم؟«

»به قصر پادشاه می رویم.«
باران با صدای مخصوصش 

گفت:

»راه و جایش را بلدی؟«
آسمان سرش را تکان داد:

»ها، البته... پدرکلان گفت که در بالاترین قسمت 
شهر است. بیا به سمت بالا می رویم، اما آهسته و 
با احتیاط که به ماشین های شهر و مردمانش ضرر 

نرسد.«
باران سرش را تکان داد:

به مردم ضرر  و  را خراب نمی کنیم  ما جایی  »نه! 
نمی رسانیم.«

، چشم شان  هردو رفتند و رفتند تا این که از دور
به قصر دایروی و استخوانی افتاد. آسمان با 

انگشتش به سمت قصر اشاره کرد:
»ببین! آن جا قصر توپ مانندی است.« 

باران گفت:
»بلی بلی، دیدم.«
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هر دو در حال نزدیک شدن به قصر بودند 
که سخنگوی پادشاه، آقای شوکی از آمدن 
دو موجود بیگانه خبر شد و عاجل به پادشاه 
خبر رساند. پادشاه فرمان داد که فوری آن ها 
کنند. وقتی آسمان و باران به  را شناسایی 
شوکی  نخاع  رسیدند،  قصر  دروازه ی  دهن 

سر راه شان را گرفت و از آن ها پرسید:
ید؟« »شما که هستید؟ این جا چه کار دار
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آسمان دستپاچه شد و با وارخطایی گفت:
ــم.  ــما نیامدیـ ــهر شـ ــردن شـ ــرای خراب کـ ــا بـ ــه، مـ »نـ
پلاســـتیک هـــم نمی ســـوزانیم. هـــوای شـــهر تـــان را 
ــاه  ــم پادشـ ــط می خواهیـ ــم. فقـ ــوده نمی کنیـ ــم آلـ هـ

ایـــن شـــهر را از نزدیـــک ببینیـــم.«
وقتی آقای شوکی دید که این دو کودک  قصد ضرر 

رساندن را ندارند، گفت:
»پادشاه دستور داده تا شما را نزد او ببرم. بفرمایید 

با من بیایید!«
باران و آسمان به دنبال آقای شوکی روان شدند. 
قصر بزرگ چند طبقه ای بود. وزیر صاحب اکبر و 

دو  امنیتی،  کمره های  با  که  اصغر  صاحب  وزیر 
اردوی ملی  کر  را دیده بودند، عسا موجود بیگانه 
را باخبر ساخته بودند. سربازها که به نام حجرات 
سفید خون یاد می شدند و لباس های سفیدی بر 
بودند. جناب شوکی  آماده ی حمله  تن داشتند، 

گفت:
را  هردو  این  تا  است  پادشاه  فرمان  کنید!  »صبر 

نزدش ببرم.«
آن گاه  و  شدند  خارج  تهاجمی  حالت  از  کر  عسا
باز  را  مرکزی  حکومت  دفتر  دروازه ی  شوکی  آقای 

کرد و دو کودک را به داخل رهنمایی کرد:
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»بفرمایید! پادشاه آن جاست.«
پادشاه که روی تختی نشسته بود فرمان شرف یابی 

داد:
»داخل بیایند!«

هردو داخل رفتند و در برابر پادشاه ایستادند:
»سلام«

پادشاه وعلیکم نگفت و با غضب گفت:
»شما در شهر ما مهمان ناخوانده هستید. نیروهای 
را  شما  اگر  هستند.  شما  شناسایی  حال  در  ما 

مضر تشخیص کنند، نابودتان می کنند.«
آسمان و باران سخت ترسیدند. باران را انگار برق 
یدن کرد؛ اما آسمان خود را  گرفته باشد، شروع به لرز

از دست نداد و فوری گفت:
بیگانه  نیستیم...  ناخوانده  مهمان  ما  نه...  »نه، 
هم نیستیم... نام من آسمان است و نام رفیق من 
باران... باران در اصل ربات است. امروز پدرکلان 
برای ما راجع به شهر شما قصه کرد و حال آمدیم 
تا از نزدیک با چشم های خود این شهر را ببینیم و 
کار آن آشنا شویم. حال از جناب شما پادشاه  با 
عزیز و عالی قدر می خواهیم تا به ما دو جوینده ی 

دانش اجازه دهید تا از شهر تان دیدن کنیم.«

پادشاه بادی در غبغب انداخت. دیری چرت زد 
و بعد پرسید:

»خوب گیریم که دیدن کردید، بعد چه می کنید؟«
کند  قانع  را  پادشاه  می خواست  که  آسمان 

لبخندی زد و در جواب گفت:
آن  در  کـــه  می آییـــم  شـــهری  از  مـــا  »راســـتش 
دلـــش  هرچـــه  هرکـــس  اســـت.  بی بندوبـــاری 
و  کـــی  پا بـــه  کســـی  هیـــچ  می کنـــد.  خواســـت 
ـــدارد. پـــدرکلان شـــهر مـــا را  یســـت توجـــه ن محیـــط ز
شـــهر خربـــوزه می نامـــد. شـــهر خربـــوزه یعنـــی شـــهر 
هـــرج و مـــرج، یعنـــی شـــهری کـــه شـــهروندانش بـــه 

کـــی و نظافـــت توجهـــی ندارنـــد.« قانـــون، پا
و  کشید  آهی  آسمان  سخنان  شنیدن  با  پادشاه 

گفت:
»ها، می دانم. شهر ما نیز به خاطر شهر شما گاهی 
و  بود  ک  پا شما  شهر  اگر  می شود.  مشکل  دچار 
کارهای ما  شهروندانش نظافت و نظمی داشتند 

بهتر انجام می شد... هی هی...«
آسمان گفت:

این جا  همین خاطر  از  دوستم  و  »من 
کی  آمدیم. می خواهیم اتفاق، نظم، پا
و  یم  بیاموز شما  از  را  همبستگی  و 
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در شهر خود عملی کنیم.«
باران سرش را تکان داد:

فقط  ما  هدف  می گوید.  راست  آسمان  »بلی 
آموختن است.«

پادشاه که راضی به نظر می رسید، گفت:
کاش همه مثل شما در پی دانش بودند!  »کاش! 
شما چقدر کودکان خوب و با مسؤولیت هستید! 
هرگز از آموختن دست بردار نشوید؛ ولی یک گپ 
که دانش بی عمل  را همیشه به یاد داشته باشید 
ک است. وقتی چیزی آموختید  مثل ثروت زیر خا

حتمن به آن عمل کنید. درست است؟«
آسمان و باران سرهای شان را تکان دادند:

»بلی درست است.«
پادشاه گفت:

به  من  دارم.  دوست  را  بی ضرر  و  مفید  »آدم های 
پی  در  که  کسی  به  و  هستم  قایل  ارزش  آموزش 
هر  شما  می کنم.  احترام  است  یادگیری  و  دانش 
می توانید.  شده  من  شهر  داخل  بخواهید  وقت 
ولی مسؤولیت گشت و گذار موجودات بیگانه بر 
عهده ی  من نه بل وظیفه ی وزارت دفاع و سیستم 
به  من  نکنید  تشویش  اما  است.  آنها  امنیتی 
کارمندان امنیتی و اردوی ملی، نام و مشخصات 
گذارتان در شهر  و  گشت  تا مانع  را می دهم  شما 

نشوند.«
و  کشیدند  خوشحالی  از  جیغی  باران  و  آسمان 
آقای  به  پادشاه  کردند.  خیز  و  جست  به  شروع 
و  شهردار  وزیران،  دفتر  به  تا  داد  فرمان  شوکی 
نفر  دو  این  که  دهد  احوال  محیطی  حکومت 
آقای  ندانند.  دشمن  را  آن ها  و  خاص اند  مهمان 
دستور  و  گفت  چشم  داد،  تکان  را  سرش  شوکی 

که دیگر  کرد. آسمان  شاه را به باقی اعضا منتقل 
خاطرآسوده بود رو به پادشاه کرد و گفت:

کا اکبر را  کا اصغر و کا »جناب پادشاه! ما دفتر کا
دیده می توانیم؟«

پادشاه با همان صدای کلفت شاهانه اش پرسید؟
را  اصغر  صاحب  وزیر  و  اکبر  صاحب  »وزیر 

می گویی؟«
 »بلی بلی!«

پادشاه این بار متعجب شد:
»شما وزیران مرا چطور می شناسید؟«

آسمان لبخند زد:
»ما شما را هم می شناسیم. پدرکلانم در باره ی شما 

و شهر شما به ما قصه کرده است.«
! بسیارخوب... شما می توانید دفتر  که این طور »آه 

کا اصغرتان را هم ببینید.« کا اکبر و کا کا
آن ها  شوکی  آقای  کردند.  تشکر  پادشاه  از  آن ها 
کلانی بود و به  را به دفتر اکبر صاحب برد. دفتر 
اکبر  بود.  شده  تقسیم  چپ  و  راست  بخش،  دو 
گاه شده  که از قبل از حضور مهمانان آ صاحب 
سلام  دو  هر  فراخواند.  داخل  به  را  کودکان  بود 

دادند. اکبر صاحب علیک گفت:
! چگونه مهمان نوازی  »خوش آمدید کودکان عزیز

کنیم؟ چیزی برای خوردن می خواهید؟« 
دهن آسمان با نام خوردنی آب افتاد و معده اش 

سوزی کشید.
»بلی، گرسنه شدیم... می خواهیم!«

برد و آهسته  گوش آسمان  را نزدیک  باران سرش   
گفت:

وقت  در  گرد  شا که   نکن  فراموش  آسمان!  »هی 
آموزش چیزی نمی خورد.«
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گهانی گیر افتاده بود به لکنت افتاد: آسمان که نا
»آه نه، چیز است... راستش گرسنه شدم.«

را  باران خواست چیزی بگوید. آسمان دهنش  تا 
بست:

که سفر من و تو هم خیالی  »تو هم فراموش نکن 
را  کرد و هرچه  است و در خیال هرکاری می توان 

می توان خورد.«
آن ها در جدل بودند که یکی از کارمندان برای آن ها 

کلیت آورد. آسمان هر دو را از دستش قاپید: چا
کلیـــت  چا و  اســـت  ربـــات  دوســـتم  »ممنـــون، 

» . د ر نمی خـــو
و  انداخت  نظری  کلیت ها  چا سوی  به  باران 

حریصانه گفت:
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»آها! تو در دنیای خواب و خیال هرچه را خورده 
نمی توانم.  من  می توانی...  رفته  هرجا  می توانی، 

یاالله یکی را به من بده!«
معلوم  مزه دار  خیلی  که  کلیت ها  چا به  آسمان 

می شدند، نگاهی انداخت و با حسرتی گفت:
کلیت  که آهنی است، تو چطور چا »آخر دهن تو 

می خوری!«
کلیت را از دست آسمان چور کرد  باران یکی از چا

و گفت:
به  کلیت  چا دوتا  نزن!  چنه  خیلی  بده!  »بده 
سلامتی  فکر  به  قدری  دارد.  ضرر  تو  دندان های 

دهن و دندان خود هم باش...«
دست رفته  از  را  کلیت ها  چا از  یکی  که  آسمان 

می دید، گفت:
به  خیالی  خوردنی های  نمی فهمی!  چرا  »باران 

صحت ضرر ندارند.«
باران بلند خندید:

»خوب من هم همین را می گویم... بگذار من هم 
با این دهن و حلقوم آهنی از خوردنی های خیالی 

لذت ببرم.«
اکبر صاحب که ناظر بگومگوی آن ها بود در این 

لحظه مداخله کرد و گفت:
وقت  در  می گوید.  راست  باران  این که  »نخست 
هوش  چون  ید،  نخور چیزی  است  بهتر  آموختن 
شما پرت می شود.  دوم این که بهتر همان است که 
کلیت های تان را نوش جان کنید، چون  دیرتر چا

یم.« این جا ما آشغال دانی برای پوست شان ندار
اکبر  از  بود،  کلیت  چا خوردن  بی قرار  که  آسمان 
کرد و بدون این که احوالی  صاحب خدا حافظی 
از اصغر صاحب بگیرد از قصر جمجمه با باران 
خارج شد. آن ها وقتی از قصر خارج شدند باران 

کلیتش را به آسمان داد: چا
! راستش پشیمان شدم. منِ فلزی اگر  »بگیر بخور
کلیت بخورم، طعم و مزه آن را حس  خیالی هم چا
کرده نمی توانم، بهتر است، نخورم. بگیر تو نوش 

جان کن!«
آسمان خوشحال شد و روی باران را بوسید:

»آه ... تشکر بارانم.«
کرد و یکی را بعد  کلیت ها را پوست  او سپس چا

دیگری خورد.
»هممم... چقدر مزه دار است.«

معتدل  هوا  پرداختند.  قدم زدن  به  شهر  در  هردو 
بود. شهر دقیق همان طوری بود که پدرکلان قصه 
فعالیت  خاصی  نظم  با  کارخانه ها  بود.  کرده 
داشتند. سر هرکس به کارش بود و به کار دیگری 

مداخله نمی کرد.
آسمان و باران با دقت به همه چیز نگاه می کردند 
که  به خاطر می سپردند  را  و فعالیت  آن ها  کار  و 
گهان چشم شان به کار خانه ای افتاد که مثل دو  نا

برگ درخت بود.  یک ساقه و دوشاخه داشت.
آسمان با تعجب گفت:

کارخانه ای است؟! پدرکلان در باره اش  »این چه 
قصه نکرده بود.«

باران گفت:
»هممم... اما قصه ی پدرکلان تمام نشده... شاید 

کار خانه ای باشد که بعداً از او بشنویم.«
قصه ی  از  پیش  بیا  اما  باران!  می گویی  »راست 
را  پدرکلان  و  شویم  آشنا  کارخانه  این  با  پدرکلان 

غافل گیر کنیم.«
»فکر خوبی ست.«

خواستند از کسی راجع به این کار خانه معلومات 
کسی که سر راهش دید،  اولین  از  بگیرند. آسمان 
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پرسید:
ید؟« »ببخشید! یک لحظه وقت دار

کارمند از شتابش کاست و گفت:
»بلی، البته... نام من »انتی بادی« است. این شهر 
انتی بادی ها را در مقابله با ویروس ها و میکروب ها 

می سازد. من در مقابله با ویروس »کرونا« 
ساخته شده ام. شهر ما را چندی قبل 
کرونا گرفته بود که خوشبختانه زود جور 

انتی بادی   یادی  ز تعداد  شهر  این  در  حال  شد. 
وجود دارد و اگر دوباره ویروس کرونا به شهر داخل 
نابود  و  نیست  یارانم  و  من  توسط  فوری  شود، 
هستیم.  باوفایی  و  متعهد  سربازان  ما  می شود. 
ید؟ زود بگویید  خوب حالا چه امر و خدمتی دار

که من باید به گشت زنی بروم.«
آسمان گفت:
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با رییس  از معلومات شما... می خواستم  »تشکر 
این کار خانه ی برگ مانند آشنا شوم.«

»آها! نامش آقای شش است. او خیلی پرکار است 
و لحظه ای هم از کارش غافل نمی شود. اتاق هایش 
لحظه به لحظه پر از هوای تازه می شوند. بروید و از 

او احوالی بگیرید.«
کارش رفت. آسمان و باران  گفت و پی  او این را 
چند قدمی به سمت شش رفتند و تا خواستند به 
او سلامی بدهند، از دنیای خیالی شان به دنیای 

واقعی پرت شدند.
»های آسمان! بیا که صبحانه آماده است.«

گزیر باید می رفت دست و   صدای مادرش بود. نا
روی خود را می شست و صبحانه می خورد. او رو 

به باران کرد و گفت:
»تمام شد.«

باران تکرار کرد:
»تمام شد؟ چه تمام شد.«

»خیال ما«
باران با صدایی مضحکی خندید:

»هاهاها... نه، خیالبافی از تمام شدن نیست. برو 
کارها و درس هایت برس! همین که فارغ شدی  به 

باز به دنیای خیال باهم چکر خواهیم زد.« 
رییس  با  نمی کرد.  بیدار  مرا  کاش  »افففف!... 
آن ها  که  می فهمیدم  باید  می زدم.  گپ  کار خانه 
آن  و  است  بزرگ  دفترشان  چرا  می کنند.  کار  چه 

شاخ و برگ برای چیست.«
باران گفت:

قصه  پدرکلان  می کند.  قصه  پدرکلان   ... »خیر
می کند...«

* * *
از روزی که باران وارد زندگی  آسمان شده بود پروای 
بی مهری و بی توجهی صنفی هایش را نداشت. او 
درس  می زد،  حرف  او  با  داشت،  دوست  را  باران 
می خواند، بازی می کرد و به سفر خیالی می رفت.

آسمان مثل همیشه در ردیف آخری صنف نشسته 
بود. چشمش به ساعت بود. پی هم دستش را به 
دهنش می برد و فاژه می کشید. معلم سر صنف 

ایستاده بود و درس را تشریح می کرد:
گردان! قلب از یک نوع عضله ی خاص که به  »شا
نام عضله ی قلبی یاد می شود، ساخته شده است 
اندکی  شش ها،  بین  سینه،  قفسه ی  داخل  به  و 

طرف چپ واقع است.«
این درس برای آسمان جالب و آشنا به نظر رسید. 
جایش  از  گاه  ناخود آ بی جرأتی اش  تمام  وجود  با 

بلند شد و با هیجان گفت:
دوران  کار خانه ی  رییس  قلب،  استاد!  »استاد! 
پمپ  بدن  شهر  تمام  به  را  خون  و  است  خون 

می کند.«
گردان همه خندیدند. یکی از آن ها صدا زد:  شا

»قلب رییس است هاهاها...«
آسمان نگاهی تندی به هم صنفی هایش انداخت 

و گفت:
رفته  شهر  همین  به  خودم  من  می گویم.  »راست 
وزیر  اکبر  کا  کا زدم.  گپ  شهر  پادشاه  با  بودم. 
کلیت داد. بعد در  دست راست پادشاه برایم چا
کا  کا شهر چکر زدم، از نزدیک قلب را دیدم و از 
هم  برگ مانند  کار خانه ی  باره ی  در  انتی بادی 

پرسیدم.«
گردان که آسمان را کله گلپی می گفت،  یکی از شا

صدا زد:
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نیست،  زمین  در  همیش  مثل  آسمان  »استاد! 
با  کارش  و  سر  حالا  می زند.  خیالی  گپ های 
نظرش  در  بی چاره ها  ما  است.  وزیر  و  پادشاه 

نمی آییم.«
 دیگری صدا زد:

بار  دارد.  خرگوشی  خواب  دیده...  خواب  »حتما 
دیگر اگر به خواب رفت شش ماه دوام می کند و 
کام می شود.« آن وقت، سال درسی می گذرد و او نا

همه خندیدند. معلم با دستش بر روی میز زد:
را  او درس ها  »آرام آرام... آسمان درست می گوید. 

خوب آموخته است. آفرین!«

* * *
آسمان ناخرسند به خانه آمد. وقتی پدرکلان او را 

پریشان و اخمو یافت، جویای احوال او شد: 
»چه شده آسمانم؟ چرا جگرخون هستی؟«

من  به  صنفی ها  همیشه  مثل  نیست...  »چیزی 
خندیدند.«

»چرا؟ به خاطر چه؟«
»معلم راجع به قلب گپ می زد. من گفتم که قلب 
رییس کار خانه است و خون را پمپ می کند. همه 
گفتند که من خواب دیده ام. گفتند که ما کامیاب 

کام.« می شویم و تو نا
پدرکلان لبخندی زد و گفت:

»دخترم! کامیابی که در آن فهم و یادگیری نباشد 
فقط خط ها را از بر کنند و مفهوم آن را ندانند، عین 
را  که درس ها  کسی است  کامیاب  کامی ست.  نا
حس و هضم کند و همیشه در ذهن داشته باشد. 
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کرده را  نه این که چند لحظه بعد خط هایی از بر 
فراموش کند. تو بهتر از همه می فهمی، چون همه 

چیز را با نیروی ذهنت حس می کنی.«
از شنیدن حرف های پدرکلان خوشحال  آسمان 
را  رویش  و  انداخت  گردنش  به  را  دستانش  شد. 

بوسید:
می بینم.  را  تو  قصه های  من  پدرکلان جان!  »بلی 
در  من  می زنی  گپ  بدن  شهر  به  راجع  تو  وقتی 
خیال  به آن جا سیر می کنم و از نزدیک مشاهده 
شکلی  چه  شهر  این  کار خانه های   که  می کنم 
دارند و چگونه کار می کنند. وقتی دیدن و شنیدن 
یک جا باشد، فراموش نمی شود و این خیلی خوب 

است.«
»بلـــی دختـــرم... حـــق بـــا توســـت. تـــو اســـتعداد 
فوق العـــاده ای داری، کافی ســـت بـــه خـــودت بـــاور 
ـــرو و دســـت و رویـــت  داشـــته باشـــی. خـــوب حـــالا ب

را تـــازه کـــن تـــا غـــذا بخـــوری بعـــد ...«
 آسمان با هیجان گپ پدرکلان را قطع کرد:

»بعدش چه؟«
»هممم... بعدش؛ اما قصه!«

 آسمان جیغ کشید:
آد!« آ  »زنده باآ

را  لباسش  رفت؛  بالا  پله ها  از  عجله  به  آسمان 
از  پس  و  کرد  تازه  را  رویش  و  دست  کرد؛  تبدیل 
خوردن غذا با باران یک جا به باغچه رفت. هوای 
ید. آفتاب  نیمه روز معتدل بود. نسیم ملایمی می وز
بر بلندای آسمان ایستاده بود و نور طلایی اش را 
می تاباند.  زمین  به  درختان  برگ  و  شاخ  لای  از 
درختان بر روی چمن سایه ی خوشایندی داشتند. 
نشسته  درختی  سایه ی  زیر  پیشاپیش  پدرکلان 
بینی اش  نوک  بر  را  ذره  بینی اش  عینک های  بود. 
گذاشته بود و کتابی را ورق می زد. آسمان و باران 
وقتی  پدرکلان  رفتند.  پدرکلان  طرف  به  دویده 
آن ها را دید، کتابش را بست و روی میز گذاشت. 

عینک هایش را از چشم ها برداشت و گفت:
»آها… آمدید؟ منتظر شما بودم.« 

باران گفت:
»ما آمدیم... ما آمدیم.« 

آسمان دست برگردن پدرکلان انداخت و با ناز و 
ادا گفت:

یم!« »پدرکلان! من و باران شما را متعجب می ساز
؟ بگویید بشنوم.« »راستی! چطور

 او هیجانی گفت:
از  و  رفتیم  بدن  شهر  به  ما  پدرکلان!  »می فهمی 
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پادشاه اجازه چکرزدن در شهر را گرفتیم.«
تعجب  با  و  کشید  درهم  را  ابروهایش  پدرکلان 

گفت:
»باورم نمی شود!«

هیجان آسمان بیش تر شد:
»هاها! دروغ نمی گویم... باران شاهد است.«

همین که باران نامش را شنید شور خورد، دستانش 
را حرکت داد و سرش را به چپ و راست دور داد:

»بلی! بلی! آسمان راست می گوید.«
پدرکلان لبخندی زد و گفت:

پادشاه  خوب،  شدم.  خوشحال  خوب!  »چقدر 
چطور به شما اجازه داد؟«

شهر  از  را  آن چه  که  داد  اجازه  شرطی  به  »پادشاه 
آن ها یاد گرفتیم در شهر خود عملی کنیم.«

پدرکلان کنج کاوانه پرسید:
»خوب شما چه یاد گرفتید؟«

، اطاعت از  ، مبارزه، تفکر »نظم، نظافت، پشتکار
بزرگان... خیلی چیزها...«

»آفرین دختر خوب! خوشحال شدم.« 
باران گفت:

خاصی  کیسه  در  را  کثافات  شهر  آن  »مردمان  
آلوده  را  خود  یست  ز محیط  و  می انداختند 

نمی کردند.«
آسمان با تایید حرف او گفت:

چرم  می شویم.  فرهنگ  با  مردمان  هم  ما  »بلی، 
آلوده  را  شهر  هوای  نمی سوزانیم،  پلاستیک  و 

نمی کنیم.«
»آفرین نواسه ی عزیزم!«

کا اکبـــر بـــرای مـــن و بـــاران  »راســـتی پـــدرکلان! کا
آن  خـــوردن  از  پـــس  گفـــت  و  داد  کلیـــت  چا

کنیـــد.« بـــرس  را  دندان های تـــان 

»هممم... خوب برس کردی؟«
برس  را  آمدم، دندان هایم  آنجا  از  »بلی، همین که 

کردم. هممم پدرکلان یک گپ!«
»چه گپ جان پدرکلان؟«

»ما یک کار خانه ی دیگر را هم دیدیم ؛اما نامش را 
نمی فهمیدیم.«

   پدرکلان گفت:
بدن  شهر  در  کار خانه  یازده  که  بودم  گفته  »من 
می گویی؟  را  کدامش  نمی دانم  دارد.  فعالیت 

مشخصاتش را به خاطر داری؟«
باران بلند گفت:

»بلی، مثل برگ درخت... برگ درخت...«
لولـــه ای  پـــدرکلان!  می گویـــد  راســـت  »بـــاران 
ــمت  ــن دو قسـ ــه در پاییـ ــدم کـ ــاقه مانندی را دیـ سـ
ـــا خـــود  می شـــد و هـــر قســـمت مثـــل بـــرگ درخـــت ب

داشـــت.« خریطه هایـــی 
پدرکلان ابروهایش را بالا برد و با نرم خنده ای گفت:

»شش ها را می گویید؟!«
آسمان تکرار کرد:

»بلی... شش...شش... شش«
پدرکلان پرخنده گفت:

»پس شما با کار خانه ی تنفسی هم آشنا شده اید. 
کار خانه خون باهم همسایه  کار خانه ی تنفسی و 
هستند و دوست و یاور هم دیگر اند. باهم داد و 
یادی انجام می دهد.« ستد دارند. شش کارهایی ز

»پدرکلان! چه کارهایی؟«
را  اکسیژن  است.  اکسیژن  واردکردن  شش  »کار 
از بیرون شهر وارد می کند و به قلب می سپارد تا 
کارگرانش آن را به سرتاسر شهر  کار خانه ی قلب با 
کار خانه ی شش، بینی نام  برساند. اولین ماشین 
دارد. وقتی هوا داخل آن می شود توسط یک ماده 
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و  مرطوب  گرم،  موی مانند  تارهای  و  ک  چسپنا
تصفیه می شود. میکروب های هوا فلتر شده و بعد 
یچه گکی به نام حلقوم می شوند و با عبور  وارد در
از آن جا به ماشینک دیگری که به نام حنجره یاد 
رادیوی  نام  به  را  ماشین  این  می رسند.  می شود، 
شهر هم یاد می کنند چون با ساختمان خاصی که 
دارد تولید صدا می کند و بدن  را قادر به گپ زدن 
تونل  یک  داخل  هوا  ماشین  این  از  می سازد. 
می شود که یازده سانتی متر طول دارد و این تونل 
ساقه  بودید.  دیده  شما  که  است  ساقه ای  همان 
به دو شاخه- که آن ها را برانش می نامند- تقسیم 
می شود. هر کدام این شاخه ها خریطه ای در بغل 
کیسه ی  دارد. خریطه ها در داخل خود میلیون ها 
کوچک دارند که هرکدام ماشینکی برای تبادله ی 

هوا و گازها هستند.«
ذهنش  در  آسمان  می کرد،  قصه  پدرکلان  وقتی   
فعالیت شش ها را مجسم می کرد و همه چیز مانند 
فیلمی از مقابل دیدگانش می گذشت. باران وقتی 
دید آسمان به چرت رفته است، پرسید:

»در کیسه ها چه گازهایی تبادله 
می شوند؟«

این  که  گفتم  »خوب 

کار خانه از بیرون شهر اکسیژن وارد می کند. به این 
کارزار »دم« می گویند. شش ها با دم، هوا یا همان 
اکسیژن را از طریق کیسه های کوچک به کارمندان 
کار خانه ی خون می دهند تا به انساج شهر برسانند 
آن ها  از  را  اکساید  کاربن دای  گاز  عوض  در  و 
که به نام »بازدم« یاد  کارزار سرچپه  می گیرند و با 
می شود، به بیرون می فرستند. البته تبادله ی این 
داخل  که  کوچکی  بسیار  شاخه های  در  گاز  دو 

ساختمان برگ مانند است، صورت می گیرد.«
شده  شش ها  ستد  و  داد  غرق  دوباره  که  آسمان 

بود، گفت:
را  اکسیژن  یعنی  جالبی!  تبادله ی  چه  »آه 

می فروشند و کاربن دای اکساید را می خرند؟«
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و  بلکه داد  و فروش نیست؛  »نه، بین شان خرید 
ستد است. همان قدر که اکسیژن برای شهر بدن 
مضر  اکساید  دای  کاربن  برعکس  است،  مفید 
 ، شهر آبادی  خاطر  به  شش  کارخانه  ی  است. 
از شهر جمع آوری  را  گاز مضر  این  مجبور است 
انتقال  اعضاء  به  را  مفید  گاز  عوض  در  و  کند 

کار خانه ای به مفاد خود  دهد. در این شهر هیچ 
کار  مردمانش  و  شهر  مفاد  به  همه  نمی اندیشد. 

می کنند.«
آسمان گفت:

وقتی  آمد.  یادم  به  دیگر  گپ  یک  »پدرکلان! 
سربازهای  می رفتیم  پادشاه  قصر  به  باران  و  من 

سفیدپوشی دور ما حلقه زدند. نزدیک بود بالای 
ما حمله کنند.«

پدرکلان سرش را تکان داد:
دفاع  وزارت  سربازهای  آن ها  بلی،  »هممم... 
و  کلان  بسیار  وزارت  یک  دفاع  وزارت  هستند. 
مجهز است. تقریباً دو تریلیون سرباز سفیدپوش 
دارد. نام این سربازها حجرات سفید خون است.«

دهن آسمان از حیرت باز ماند:
بیش تر  میلیون  از  تریلیون  تریلیون؟  دو  »اووو 

است؟«
»البته که بیش تر است.«

باران تکرار کرد:

»بیش تر است... بیش تر است...«
سربازهای  کشید.  راه  دوباره  آسمان  چشمان 
با  که  شدند  ظاهر  چشمش  پیش  سفیدپوشی 
دشمن  و  می دویدند  سرشانه ی شان  تفنگ های 
را برای سرکوب و از بین بردن محاصره می کردند. 
صحنه ی جنگی را دید که همه جا را دود و آتش 
گوشش  گرفته بود. صدای شلیک و انفجار به  فرا 
که از دور بمی را به طرف  می آمد. سربازی را دید 
را  گوش هایش  آسمان  می کند.  پرتاب  دشمن 
صدای  تا  بست  را  چشمانش  و  گرفت  محکم 
دگرگونی  متوجه  که  پدرکلان  نشنود.  را  انفجار 

آسمان شده بود، پرسید:
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»چه شده آسمان؟«
آسمان چشمانش را باز کرد. دستانش را از گوش ها دور ساخت و آن گاه متوجه شد 

که در فضای امنی نشسته است. او آب دهنش را قورت داد و گفت:
»ترسیدم... با قصه ی تو صحنه ی جنگ در مقابلم ظاهر شد.«

پدرکلان چینی در پیشانی انداخت و گفت:
یک دیگر  آدم ها  می کند.  فرق  آدم ها  جنگ  با  سفید  حجرات  جنگ  عزیزم!  »نه 
عناصر  دشمن  فقط  و  نمی جنگند  خود  با  هیچ گاهی  حجرات  اما  می کشند؛  را 
مضری اند که برای خرابکاری داخل شهر بدن می شوند. گاهی هم حجرات توان 
مقابله با عناصر مضر و مخرب را از دست می دهند. آن گاه شهر بدن تب می کند و 

درد می کشد. در چنین حالاتی شهر به دوا و داکتر نیاز پیدا می کند.«
آسمان از زیر پلک های دراز و سیاهش نظری به پدرکلان انداخت و پرسید:

»شهر بدن هم مثل وطن ما دشمن دارد؟«
دیگری  کتری هاست.  با گروه  یکی  دارد.  دشمن  گروه  چند  بدن  شهر  »بلی، 

ویروس ها، گروه فنجی ها، پروتستا... هر کدام ضرر هایی دارند. آن ها از طریق 
گلو داخل شهر می شوند. سیستم امنیتی وزارت  پوست، غشا، دهن و 

دفاع دو بخش مهم دارد که تا حد توان کوشش می کنند دشمنان را 
شکست بدهند. یکی سیستم امنیتی غیر اختصاصی است که 

در برابر گروه میکروب ها یکسان عمل می کند؛اما این بخش 
کند و جداجدا   امنیتی نمی تواند دشمن را شناسایی 

این  همین رو  از  کند،  مجازات  و  دست گیر 
چون  می گویند  اختصاصی  غیر  را  سیستم 

این  نمی تواند.  تشخیص  را  دشمن 
دفاعی  خط  دو  دارای  بخش، 

دشمن  برابر  در  که  است 
می جنگند«
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آسمان گفت:
  »اگر زور شان به دشمن نرسید چه؟«

پدرکلان گفت:
»وقتی سیستم دفاعی وزارت دفاع در برابر دشمن 
کام شود و زورش نکشد، ممکن شهر و مردمانش  نا
کوشش می کنند بر  متضرر  شوند؛ ولی تا حد توان 
دشمن پیروز شوند. در صورتی که دشمن از خطوط 
امنیتی  سیستم  کند،  عبور  اولی  سیستم  دفاعی 
می شود،  یاد  اختصاصی  سیستم  نام  به  که  دوم 
عسکرهای  بخش  این  در  می گردد.  عمل  وارد 
سفید پوشی به نام لمفوسایت ها فعالیت می کنند 
تا دشمن را نابود سازند. در این بخش یک سیستم 
معافیتی هم وجود دارد که پس از نابودی دشمنان، 
عکس، تذکره و مشخصات آن ها را در حافظه بدن 
ثبت می کنند تا دوباره داخل شهر شده نتوانند. 
و  عکس  شود،  شهر  وارد  دیگر  بار  دشمن  وقتی 
مشخصات شان را سر می دهند وقتی فهمیدند 
که این همان دشمن قدیمی است زود نابود شان 
می کنند، چون از قبل راه نفوذ و برانداختن شان را 

دانسته اند.«
قصه  داخل  آسمان  می کرد،  قصه  پدرکلان  وقتی 
را در ذهنش مجسم می کرد.  می شد و صحنه ها 
می رفتند.  بالا  و  ته  چشمش  پیش  سربازها 
به  که  می دید  را  ذاتی  امنیتی  سیستم  کارمندان 
از  و  می کنند  حمله  دشمن  بالای  گروهی  شکل 

کارمندان سیستم معافیتی را می دید  سوی دیگر 
که نام و مشخصات دشمنان را در حافظه ی شهر 
ثبت می کنند. آسمان وقتی سیستم های امنیتی را 
می دید که بالای دشمن پیروز می شوند، خوشحال 
می شد و لبخند می زد و وقتی حمله ی دشمن را 
در  وهمی  و  می کشید  درهم  را  ابروهایش  می دید 

چهره اش پدیدار می گشت.
شده  خسته  نورفشانی  از  روز  طول  در  که  آفتاب   
تا لحظه هایی  ابرها می خزید  زیر  به  آرام  آرام  بود، 
یکی بسپارد.  بعد به پشت کوه ها برود و شهر را به تار
به  شروع  پریشانی  بادهای  می شد.  سرد  هم  هوا 

گشت زنی کرده بودند. پدرکلان گفت:
یک می شود. برخیز و همراه  »آسمان! ببین هوا تار
در  بدن،  شهر  مردمان  مثل  و  برو  اتاقت  به  باران 
کن. هم چنان وعده ای  کارها و درس هایت تلاش 
درست  کن.  عملی  کردی،  شهر  آن  پادشاه  با  که 

است جان پدرکلان؟«
جا  از  داد،  تکان  را  سرش  لبخندی  با  آسمان     
برخاست و دست باران را گرفت و به اتاقش رفت. 

همین که داخل اتاق شد، گفت:
»باران می فهمی فردا در مکتب مسابقه ی بیولوژی 
گفته هرکس مسابقه را برد، جایزه ی  یم. استاد  دار
خوبی نصیبش می شود. باید بسیار درس بخوانم 

و تلاش کنم«
باران گفت:

»پس تلاش کن... تلاش کن...«
»بلی البته... بیا باهم درس بخوانیم.«
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* * *
، همین که صبح  شد و آواز مرغان به  فردای آن روز
گوش رسید، آسمان از خواب بیدار شد. نخست 
و  کرد  برس  را  دندان هایش  رفت؛  دستشویی  به 
دست و رویش را شست. آفتاب هم از خواب بیدار 
شد و چراغ های طلایی اش را روشن کرد. باران که 
خواب نداشت، روی چوکی، در همان جایِ شب 
گذشته، نشسته بود. آسمان به عجله لباس های 
کرد؛  پا  به  را  جوراب هایش  پوشید؛  را  مکتبش 
که مثل تُکری به نظر می رسید  موهای فرفری اش 
با دستانش جمع کرد؛ شانه زد و به دوسوی سرش 
گرفت، نزدیک باران رفت و  کرد. بکسش را  چوتی 

پیش پای او زانو زد:
»خدا حافظ دوست قندول من! می روم که ناوقت 

می شود، برایم شانس خوب آرزو کن!«
باران که دوباره صدای دل نواز دوستش را می شنید 

با وجدی گفت:
»شانس خوب... شانس خوب...«

»آها!... خوب شد یادم آمد. تو این جا ننشین! برو 
به اتاق من و به آیینه نگاه کن. هر وقت رنگ آیینه 
کرد بدان که من به دنیای خیال رفته ام. تو  تغییر 

هم بیا... درست است؟«
 باران ذوق زده گفت:

»می آیم... می آیم...«
ناوقت  که  می روم  حال  نازنین!  باران  »تشکر 

می شود . خدا حافظ!«
شیر  خامه ای،  کلچه ی  بود.  آماده  صبحانه   
سفره  روی  آلوبخارا  مربای  و  مسکه   ، عسل دار
نشست  سفره  کنار  آسمان  بودند.  شده  گذاشته 

که مادرجانش  و با حوصله و بردباری از غذایی 
آماده کرده بود، نوش جان کرد و دست آخر پیاله 
شیرش را نوشید و از مادرش که در آن سوی سفره 
نشسته بود و برای اولین بار می دید که دخترش با 
اشتهای تمام صبحانه می خورد، تشکر کرد و بعد 

برخاست و پشت در اتاق پدرکلان رفت:
که تو صبح وقت  ! می دانم  »پدرکلان صبح بخیر
مزاحمت  می خوانی،  کتاب  و  شده ای  بیدار 
یم...  دار بیولوژی  مسابقه  امروز  نمی شوم. 
خدا  کن...  دعا  برایم  شوم...   برنده  می خواهم 

حافظ!«
صدای پدرکلان آمد که گفت:

با  و  لایق  تو  دارم...  باور  تو  به  من  دخترم!  »برو 
استعداد هستی... حتمن برنده 

می شوی...«
یادی  که هنوز اعتماد ز آسمان 
خود  اندوخته های  و  ذکاوت  به 
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از  با ناخشنودی  نداشت به سمت دروازه رفت و 
بوق زدن موتر مکتب، زیر لب گفت:

»لعنتی این قدر بوق نزن! آمدم.«
***

دلهره  با  را  درسی  نخست  ساعت  دو  آسمان 
پشت سر گذاشت. همه اش به مسابقه فکر می کرد. 
دوست داشت مسابقه را ببرد و به همه نشان دهد 
با شهر بدن  که  او  که دختر فوق العاده ای است. 
سوال های  که  می کرد  دعا  بود،  شده  آشنا  کم کم 
مسابقه همه از این شهر باشد. لحظه ها به کندی 
سرمعلم  و  شد  باز  دروازه  این که  تا  می گذشت 

سرش را به داخل صنف کرد و با لبخندی گفت:
که  بروید  مکتب  تالار  به  آرام  آرام  گردان!  شا »هی 

مسابقه شروع می شود.«
قلب آسمان شروع به تپیدن کرد. باورش نمی شد 
که لحظه ی آزمون فرا برسد. با خودش گفت: »هی 
گهان  نا کن«  کوشش  و   برو   ! برو و  برخیز  آسمان! 
گردان مکتب همه  جستی زد و به بیرون دوید. شا
به سمت تالار می رفتند. معلوم می شد که رقابت 

سخت و جدی در پیش رو است. 
بر  و  شدند  جابه جا  تالار  در  گردان  شا همه  وقتی 
روی چوکی ها نشستند، سرمعلم به پشت تربیون 

رفت و گفت:
اداره  در  قبل  دقیقه  چند  ما   ! عزیز گردان  »شا
را  گرد  شا چند  صنف  هر  از  و  کردیم  قرعه کشی 

برگزیدیم تا در مسابقه اشتراک کنند.«
خواندن  به  شروع  بعد  و  گفت  را  این  سرمعلم 
اسم هایی کرد که به حکم قرعه کشی حق اشتراک 
طرف  یک  از  آسمان  بودند.  یافته  را  مسابقه  در 
می ترسید و دلش نمی خواست در مسابقه اشتراک 
اشتراک  می خواست  دلش  دیگر  طرف  از  و  کند 

گهان  نا که  بود  دوراهی  سر  بر  شود.  برنده  و  کند 
سرمعلم نقطه ی پایان بر چرت های او گذاشت و 

نامش را خواند.
او وقتی نامش را شنید لرزش وجودش ایستاد: »هی 
! امروز روزی است  ! دلت را قوی بگیر آسمان! نلرز
و  با استعداد  تو  که  برای همه نشان دهی  باید  که 
فوق العاده ای... حالا که نامت برآمده است برخیز 

و برو و به همه توانایی های خود را ثابت کن!«.
او با دو همصنفی اش، سما و رها به سر ستیژ رفت. 
باقی کسانی که انتخاب شده بودند هم آمدند و در 
گردان هر صنف،  کنار آن ها ایستادند. روبروی شا
چراغ   ، میز روی  و  بود  شده  گذاشته  میز  یک 
دکمه داری قرار داشت. آمر دیپارتمنت ساینس، 
که  صنف  هر  گروه  اعضای  و  می پرسید  سوال 
دادند،  می  فشار  را  دکمه  می دانستند  را  جواب 
آن گاه چراغ به رنگ آبی روشن می شد و هر صنف 
که زودتر دکمه را فشار داده بود همان صنف حق 
آمر  امتیاز بگیرد.  و  را جواب بدهد  داشت سوال 
دیپارتمنت ساینس،که یک خانم مهربان بود، به 

کت داد و گفت: گردان صنف ها یک یک پا شا
کت ها را باز کنید!« »پا

کت را باز کرد و عکس برگری را در داخل  گروه اول پا
کرد و  گردان عکس را بالا  کت یافت. یکی از شا پا
گردان تماشاچی صدا زدند:  به همه نشان داد. شا

»... »برگررررر
کلیتی  کت را باز کرد. در آن عکس چا گروه دوم پا
و به همه نشان دادند.  کردند  را بلند  بود. عکس 

کلیت...« همه صدا زدند: »چا
را  کت  پا بود،  عضوش  هم  آسمان  که  سوم  گروه 
کردن  کرد. در آن عکس آیسکریمی بود. با بالا  باز 

گردان صدا زدند: »آیسکریممم...« عکس شا
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نام ها مشخص شد مسابقه شروع شد.  همین که 
آمر دیپارتمنت با صدای بلند نخستین سوال را 

خواند:
»شش ها در کدام قسمت بدن موقعیت دارد؟«

گروه برگر عاجل دکمه را فشار داد. چراغ روشن شد. 
صنفی اش  دو  اما  می دانست؛  را  جواب  آسمان 
سما و رها به او مجال ندادند که دستش را به دکمه 
نزدیک و یا دهنش را باز کند و چیزی بگوید. یکی 

گردان گروه برگر جواب داد: از شا
قلب  مجاورت  در  و  سینه  قفسه ی  در  »شش ها 

موقعیت دارند.« 
و  است  درست  جواب  که  گفت  دیپارتمنت  آمر 
گردان کف زدند. گروه برگر موفق به کسب یک  شا

امتیاز شد. آمر دیپارتمنت ادامه داد:
»سوال دوم، امعای بزرگ چند متر طول دارد و چه 

وظیفه را در بدن انجام می دهد؟«
حیران  همه  داد.  فشار  را  دکمه  برگر  گروه  بازهم 
حساب  برنده  را  گروه  این  پیشاپیش  و  شدند 
کردند. آسمان با پریشانی به هرطرف نگاه می کرد و 
از این که دو هم صنفی اش به او مجالی نمی دادند 
نگاه  سما  و  رها  به  او  بود.  جگرخون  و  مأیوس 
می کرد و دعا می کرد که دکمه را بفشارند؛ اما آن ها 
درمانده  نمی دانند،  را  جواب  می شد  معلوم  که 
گروه برگر جواب  گردان  ایستاده بودند. یکی از شا

داد:
»امعای بزرگ یک و نیم متر طول دارد و ویتامین های 
مواد هضم ناشده را جذب می کند و مواد بی کاره را 

از بدن دفع می کند.«
و  زد  لبخندی  رضایت  روی  از  دیپارتمنت  آمر 

گفت: »آفرین!«

با  دوباره  دیپارتمنت  آمر  و  زدند  کف  گردان  شا  
نزدیک  چشمانش  به  و  گرفت  را  کاغذ  دستانش 

کرد:
»غذا با چند مرحله در بدن هضم می شود؟«

تا آسمان خواست سوال را جواب بدهد، رها او را 
کلیت دکمه را فشار داد: عقب زد و  گروه چا

شروع  دهن  از  می شود.  هضم  مرحله  سه  »در     
امعای  در  و  می یابد  ادامه  معده  در  می شود، 

کوچک به اتمام می رسد.«
است.  درست  جواب  که  گفت  دیپارتمنت  آمر 
گردان به ویژه صنف خودشان بلند کف  همه شا

زدند و خوشی کردند.
چند  به  انسان  عصبی  سیستم  چهارم:  »سوال 

بخش تقسیم شده است؟«
بازهم  اما  بدهد؛  فشار  را  دکمه  خواست  آسمان 
کلیت زودتر روشن شد. یکی از آن ها  چراغ گروه چا

جواب داد:
»سیستم عصبی به دو بخش تقسیم شده است. 

عصب مرکزی و محیطی.«
گردان زرنگ و حاضر  یافته بود، با شا آسمان که در
جوابی مواجه است و از سوی صنفی هایش شانس 
پاسخ گویی نمی یابد، متاثر شده بود و کم کم امید 
خود را از دست می داد. با خودش در جدال بود. 
خوانده ام  هم  بدن  شهر  به  راجع  من  می گفت 
از من  کسی  هم شنیده ام و هم دیده ام. پس چه 
می تواند بهتر پاسخ دهد؟! او در آرزوی فرصت بود 

که گروه برگر دکمه را فشار داد:
یکی  دارد.  بخش  دو  هاضمه  سیستم  »استاد! 
دهن،  کانال  این  اعضای  است.  هضمی  کانال 
دیگری  و  هستند  امعا  و  معده  مری،  حلقوم، 
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غده های هضمی است که در دهن، معده و امعا 
قرار دارند. جگر و پانکراس هم مربوط به غده های 

هضمی می شوند.« 
همه  به  کنون  تا  شما  گروه  لایق!  گرد  شا »آفرین 

سوال ها جواب درست داده است.«
 آمر دیپارتمنت سوال بعدی را پرسید:

»معده چند لیتر مواد هضمی را در خود جا داده 
می تواند؟«

گفته بود:  که  آسمان به یاد قصه ی پدرکلان افتاد 
یاد شود، خراب  »اگر مواد در داخل ماشین معده ز
می شود. نباید از چهار لیتر بیش تر باشد.«  آسمان 
عاجل دکمه را فشار داد. از این که جرأت کرده بود 
خشمگین  رها  و  سما  بود،  داده  فشار  را  دکمه  و 

بودند. رها آهسته در گوشش گفت:
»مگر تو چیزی یاد داری که دکمه را فشار دادی!؟«

آسمان به گپ او توجه نکرد:
» »دو الی چهار لیتر

آمر دیپارتمنت لبخند زد:
»بلی درست است.«

سما و رها متعجب به طرف هم دیگر نگاه کردند. 
آمر دیپارتمت پرسید:

یافت و تفسیر اطلاعات بدن کدام  »مرکز اصلی در
است؟«

و  داد  فشار  را  دکمه  هیجان  با  هم  باز  آسمان 
نفس سوخته گفت:

»پادشاه شهر بدن...«
گهان خنده طنین انداخت: »هاهاها...« در تالار نا
آمر دیپارتمنت ابرویش را بالا برد و با حیرت گفت:

»چه؟«
آسمان با چهره ی حق به جانبی به آمر دیپارتمنت 

نگاه کرد و گفت:
»!   »پادشاه شهر بدن را می گویم یعنی مغز

آمر دیپارتمنت مکثی کرد و گفت:
و  واضح  جواب ها  باید  اما  است.  درست  »بلی 
درست   ! نرو حاشیه  دیگر  لطفن  باشند.  صریح 

است؟«
او سوال بعدی را پرسید:

»اعضای سیستم تنفسی را نام بگیرید.«
آسمان دستش را دراز کرد تا دکمه را فشار دهد؛ اما 

کلیت زود روشن شد: چراغ میز گروه چا
»اعضای سیستم تنفسی، بینی، حلقوم، حنجره، 

قصبةالریه و شش ها هستند.«
»آفرین! جواب درست.«

اکبر  دماغ  مهم  مراکز  کنید!  گوش  نهم  سوال  »به 
کدام هاست؟«

آسمان از این که دفتر وزیر صاحب اکبر رفته بود و 
مراکزش را می دانست به سما و رها و دیگر گروه ها 
مجال نداد، خودش را به چراغ نزدیک کرد و فوری 

دکمه را فشار داد:
هایپوتلاموس  و  تلاموس   ، اکبر دماغ  مهم  »مراکز 

است.«
آمر دیپارتمنت گفت:

»آفرین! جواب درست است.«
گردان بازهم کف زدند و آمر دیپارتمنت گفت: شا
لذا  دادند.  را جواب  گروه، سه سه سوال  »هر سه 
اما  است؛  رفته  پیش  مساوی  مسابقه  کنون  تا
استادان می گویند که یک سوال دیگر پرسیده شود 
تا برنده ی مسابقه مشخص شود. حال یک سوال 
گروه درست جواب  نسبتن مشکل می پرسم. هر 
گردان  شا خوب  می شود.  مسابقه  برنده ی  داد 
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شما می دانید که هر قسمت بدن، استخوان های 
دوصد  کنیم  جمع  که  را  همه  دارد.  مشخصی 
من  سوال  اما  می شود.  استخوان  عدد  شش  و 
نُه  و  بیست  از  بدن  قسمت  کدام  که  است  این 

استخوان تشکیل شده است؟«
کـــه  می دانســـت  فقـــط  او  شـــد.  گیـــج  آســـمان 
شـــهر بـــدن از دوصـــد و شـــش اســـتخوان تشـــکیل 
شـــده اســـت. در مـــورد اســـتخوان های هـــر بخـــش 

معلومـــات نداشـــت. او از ســـما 
ــا پرســـید: و رهـ
»شما جواب را 

می دانید؟«
شان  سرهای  هردو 

نخیر  علامت  به  را 

تکان دادند. دو گروه دیگر هم چُرت می زدند. آمر 
دیپارتمنت لحظه هایی منتظر ماند و وقتی دید 

کسی جواب را نمی داند، گفت:
ید. هر گروهی که  »پنج دقیقه فرصت فکرکردن دار
امروزی است.  برنده مسابقه  داد،  جواب درست 
به  نتیجه  بدون  را  مسابقه  نشد،  موفق  کسی  اگر 

پایان می بریم.«
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اشتراک  دیگر  اگر  که  اندیشید  خود  با  آسمان 
معطل  می دانستند،  را  سوال  جواب  کنند گان 
گهان فکری به مخیله  اش  نمی کردند و می گفتند. نا
پنج  من  پس  »آه!  زد:  ذوقی  دل  در  و  کرد  خطور 
آسمانی شدن  فرصت  پس  دارم.  وقت  دقیقه 
دارم... فرصت دارم تا در خیال به شهر بدن بروم و 
جواب سوال را پیدا کنم.« او فوری دست به جیب 
برد و آیینه ی کوچک خیالش را بیرون کشید و در 
مقابل خود بر روی میز گذاشت. همه به آیینه ی او 
نگاه کردند. آمر دیپارتمنت نزدیک آمد و آیینه را 

برداشت و به آن نظری انداخت و گفت:
آیینه  یک  این که  اما  می کنی؛  نقل  کردم  »فکر 
است. در این وقت نازک به جای فکر کردن به سر 

و صورت خود نگاه می کنی؟ «
او آیینه را واپس در جایش گذاشت و رفت. آسمان 
معطل نکرد، نامرئی شد و به داخل آیینه خزید. او 
مستقیم به داخل شهر بدن رفت. لحظه ی بعد سر 

و کله ی باران هم پیدا شد. 
»آمدی باران؟«

»بلی، آمدم... آمدم!«
گروه ما زار است. جواب سوالی را نفهمدیم.  »کار 
مسأله برد و باخت است. می خواهم برنده شویم. 
از  بدن  قسمت  کدام  که  پرسید  دیپارتمنت  آمر 
باید  است.  شده  ساخته  استخوان  نُه  و  بیست 
شهر را بگردیم و این بیست و نُه استخوان را پیدا 

کنیم.«
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 باران گفت:
 ... »آها! پس این طور

تشویش نکن، پیدا می کنیم... 
پیدا می کنیم...«

هوا خیلی گرم بود. قطره های عرق از شقیقه های 
یختند. آسمان که خسته  آسمان نرم نرم پایین می ر

و تشنه شده بود رو به باران کرد و گفت:
»روز قبل که شهر بدن آمده بودیم، هوا بسیار خوب 

بود، امروز خیلی گرم است.«
از  گروه  یک  بگوید  چیزی  خواست  باران  تا   
و  که ضعف  را دید  سربازهای مسلح سفیدپوش 
بی حال افتاده اند. آسمان و باران وارخطا شدند. 

آسمان نزدیک آن ها رفت و پرسید:
و بی حــال  گــپ شــده؟ چــرا همــه خســته  »چــه 

افتاده ایــد؟«
یکی از کارمندان کارخانه نالیده گفت:

گرفته  در  سختی  جنگ  شده.  حمله  »حمله، 
یادی از ما نابود شده اند. شهر  است. سربازهای ز

بدن در حال سوختن است.«
»چه کسی حمله کرده است؟«

»گروهی از میکروب های ناشناخته... برای ما جدیدِ 
یم  جدید هستند و ما تا مقابله با آن ها را می آموز
وقت  آن  تا  هم  تلفاتی  البته  یم.  دار وقت  به  نیاز 

خواهیم داد. ما 
را دیده  قبلاً شما 

بودیم و می شناختیم 
که هیچ دستوری برای مقابله 

یافت نکردیم. هر بیگانه ای که داخل  در
شهر شود نخست بررسی می شود. این میکروب ها 

کاملاً بیگانه و ناشناخته بودند. غافل گیر شدیم.«
باران بلند صدا زد:

یا  بادپکه  آمده ام...  گرم  خیلی  و  فلزی ام  »من     
ید، روشن کنید؟« »ایرکاندیشن« چیزی ندار

سرباز که از گرمی رویش سرخ می زد تلخ خندید:
گرما و سرما را خودش    »هاهاها... نه، شهر بدن 
تنظیم می کند، نیاز به بادپکه و ایرکاندیشن ندارد. 

58



حمله ی  مورد  شهر  می کند  فرق  وضع  حالا  اما 
از  است.  گرفته  قرار  مضر  کتریاهای  با گروهی 

آن خاطر حرارت شهر بلند رفته است.«
آسمان با وارخطایی گفت:

یم.  ! ما سوالی درباره ی شهر تان دار »صبر کن، نرو
بسیار عاجل است.«

سرباز سفیدپوش گفت:
»معذرت می خواهم. فعلاً جان مردم شهر در خطر 
خودتان  شما  کنم.  کمک تان  نمی توانم  است. 
شهر را بگردید و سوال تان را پیدا کنید. اما متوجه 

باشید که دشمن بالای تان حمله نکند.«
شلیک  آماده ی  را  تفنگش  حالی که  در  سرباز   
دوید.  شهر  شمال  سمت  به  عجله  به  می کرد، 

آسمان هم به راه افتاد:
»برویم! خود ما  جواب سوال خود را پیدا می کنیم.«
و  رفتند  شهر  جنوب  سمت  به  دویده  هردو   
یک  به  شان  چشم  رسیدند.  پاها  منطقه ی  به 

استخوان بزرگ افتاد. آسمان صدا زد:
»آها... ببین یک استخوان بزرگ!«

 باران گفت:
»ها، این استخوان ران است.«
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»پایین می رویم و استخوان ها را حساب می کنیم.«
»درست است.«

می کرد،  ک  پا را  عرق هایش  حالی که  در  آسمان 
گفت:

»باران! استخوان ها را با دقت حساب کنی!«
باران گفت:

نیستم...  هوش پرک  هستم...  ربات  من  »آها... 
آینده  و  گذشته  به  هیچ وقتی  ندارم.  هم  تشویش 
پریشان شان  که  ندارم  هم  خانواده  نمی کنم.  فکر 
نان شان  غم  در  که  ندارم  هم  فرزند  و  زن  باشم. 
تو  کارم است....  به  با دقت سرم  باشم... همیشه 

باش!  مطمین 
درست  را  خود  برنامه های  همه 

انجام می دهم... من حالا تحت اداره ی تو هستم. 
هرچه بگویی انجام می دهم.«

آسمان که تا به حال به چنین موضوعی فکر نکرده 
بود، چینی در پیشانی انداخت و گفت:

! دوست گوش به فرمان!« »آه! پس این طور
»بلی... بلی...« 

  هردو اندکی پایین رفتند.
»ببین آسمان این جا دو استخوان دیگر است.«

»استخوان ساق!«
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»بلی... بلی ساق است... ساق است.«
»درست است. حساب کن!«

»چشم، کردم.«
 آسمان متوجه استخوان دیگری شد:

شهر  زانوی  عینک  این جا  ببین  باران!  »باران 
است.«

»بلی بلی... چند استخوان دارد؟«
»هممم... یکی است! با دقت ببین!«

باران با صدای مخصوصش گفت:
  »بلی... بلی... عینک زانو یک استخوان دارد. با 

دقت دیدم.«
آسمان با وارخطایی گفت:

! باید قدری دیگر هم  کم مانده... زود شو   »وقت 
پایین برویم.«

هردو به عجله از زانو پایین رفتند و به منطقه ی  بند 
پا رسیدند. آسمان گفت:

یادی    »باران باران ... ببین این جا استخوان های ز
است. حساب کن... حساب کن!«

باران استخوان های بند پا را حساب کرد:
، پنج، شش، هفت. هممم  ، سه، چهار  »یک، دو

این جا هفت استخوان است.« 
آسمان پرسید:

»تا حال چند استخوان شده باران؟«
 »یازده استخوان«

آسمان سرش را تکان داد:
»! »درست. به راه مان ادامه می دهیم. برو
هردو با عجله به قسمت کف پا دویدند.

»باران! استخوان های این قسمت را حساب کن!«
»این جا پنج استخوان است.«

»یازده و پنج چند می شود؟«

»شانزده!«
آسمان که نگران بود و خیلی عجله داشت، گفت:

»خوب خوب... پایین تر برویم.«
پاها  نقطه ی  آخرین  به  و  رفتند  پایین تر  دو  هر 

رسیدند. چشم آسمان به انگشتان پا افتاد:
حساب  هم  را  پا  انگشتان  استخوان های  »باران! 

کن!« 
 »حساب کردم. هردو پا چهارده استخوان دارد.«   

 »خوب حالا همه را باهم جمع کن!«
 »جمع کردم. سی استخوان شد.«

آسمان وقتی دید جواب سوال را پیدا نکرده است، 
جیغی زد و گفت:

پاها  پس  است.  استخوان  سی  این جا  »افففف   
بیست  منطقه  کدام  آه!  نیست.  ما  سوال  جواب 
کم است  و نُه استخوان خواهد داشت؟ وقت ما 

یم.« باران، ما مسابقه را می باز
را  او  و  کرد  نگاه  آسمان  نگران  چشمان  به  باران 

تسلی داد:
! کسانی که تاب و توان مشکلات  »هرگز تسلیم نشو
تو  ندارم  دوست  من  می بازند.  باشند،  نداشته  را 
کرد.  تلاش  باید  بود.  امیدوار  باید  باشی...  بازنده 
به  و  نترس  پس  است.  باخت  ناامیدی  و  ترس 

»! پیش برو
آسمان سرش را تکان داد و گفت:

»بلی درست است. ما تسلیم نمی شویم و وقت مان 
را هدر نمی دهیم. تو به سمت شرق برو و من به 
سمت غرب. به منطقه ی دست ها می رویم. شاید 

آن منطقه بیست و نُه استخوان داشته باشد.«
غرب  سمت  به  آسمان  و  شرق  سمت  به  باران 
و  سر  بود.  برپا  هیاهویی  و  هلهله  شهر  در  دوید. 
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صدای کار خانه ها بلند بود. به ویژه کار کار خانه ی 
امعای  ماشین های  بود.  شده  مختل  گوارشی 
می خوردند.  تاب  و  پیچ  هم  بزرگ  و  کوچک 
و  سر  چرکینی  پارچه های  با   ، شهر دشمنان 
روی شان را پوشانیده بودند و مصروف خرابکاری 
، کمین گرفته بودند  بودند. در هر گوشه و کنار شهر
بالای  داشتند،  دست  در  که  سلاح هایی  با  و 
هدف  می کردند.  شلیک  سفیدپوش  سربازهای 
گوارشی  کار خانه ی  خراب سازی  اصلی شان، 
بود. می خواستند ماشین های این کار خانه را غیر 
فعال بسازند. آسمان و باران به عجله خودشان را 
به منطقه ی دست ها رساندند. استخوان های آن 
سینه  قسمت  در  باهم  هردو  و  کردند  حساب  را 
را  عرق هایش  حالی که  در  آسمان  شدند.  مقابل 
گرما مثل بادنجان  ک می کرد و رویش از شدت  پا

رومی سرخ شده بود، از باران پرسید:
»چه کردی؟ چه شد؟«

باران گفت:
»دست ها هم مثل پاها سی عدد استخوان داشتند. 
اما  نداشت؛  عینک  دست ها  که  بود  این  فرقش 
در عوض، بندش هشت عدد استخوان داشت. 
... که بازهم در کل  یعنی یک عدد از بند پا بیش تر

همان سی عدد استخوان می شد.«
آسمان با بی حوصلگی گفت:

»افففف... حالا کجا برویم؟«
بیا  دارد.  قرار  سینه  ما  روبروی  نمی رویم.  »جایی 

استخوان هایش را حساب کنیم.«
به سوی قبرغه  ها دویدند و به حساب کردن  شروع 

کردند.
»دوازده عدد« 

وقت  چقدر  باران!  نیست.  هم  قبرغه ها  پس  »آه! 
یم؟« دار

و  پرید  ما  دقیقه ی  نیم  و  دو  دقیقه...  نیم  و  »دو   
رفت.«

»پس به آن سوی شهر می رویم.«
هر دو به آن سمت دویدند. هوا گرم و گرمتر می شد. 
اما  کرده بود؛  تمام جان آسمان شروع به سوختن 
کرده بود به جواب سوال  او پروایی نداشت. عزم 

مسابقه دست یابد. 
در آن سوی اوضاع متشنج بود. جنگ ادامه داشت 
و صدای شلیک و انفجار به گوش می رسید. آن ها 
مهره های  که  رسیدند  بزرگی  ستون  به  زود  خیلی 
کنار ستون ایستاد و از  یادی داشت. آسمان در  ز
سرباز سفیدپوشی که از آن جا می گذشت، پرسید:

»ببخشید! این ستون پر از مهره چه نام دارد؟«
رو  این که  بدون  داشت  عجله  خیلی  که  »سرباز 

برگرداند، گفت:
»ستون فقرات نام دارد. نام هر مهره رویش نوشته 

است...«
    آن گاه آسمان رو به باران کرد و گفت:

باشد.  که جواب سوال ما همین  کن  »باران! دعا 
وقت ما کم است، زود شو حساب کن!«

آخری  مهره ی  از  و  رفتند  پایین  سمت  به  دو  هر 
شروع کردند:

»ببین! این جا یک استخوان دارد. »دمغوزه« رویش 
نوشته است.«
   »آها... بلی!«

یک  و  است  نوشته   » »عجز دیگری  این  »روی     
استخوان است.«

  »بلی، بلی دیدم.«
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کمی دیگر هم بالا رفتند و به کمر ستون رسیدند. 
باران حساب کرد:

، سه ،چهار ، پنج...  پنج استخوان« »یک، دو
بعد پیش رفتند و به ناحیه ی گردن رسیدند. باران 

حساب کرد:
هفـــت  دارد...  اســـتخوان  هفـــت  این جـــا  »و 

» . ن ا ســـتخو ا
»خوب حالا همه را باهم جمع کن!«

باران حساب کرد:
پنج   . دو می شود   ، عجز یکی  و  دمغوزه  »یکی 
می شود  گردن  استخوان  هفت  و  کمر  استخوان 

دوازده. دوازده و دو هم چهارده . بازهم نشد.«
آسمان با پریشانی گفت:

»مهره های وسطی را حساب کردی؟« 
که  می شود  استخوان   شش  و  بیست  آن ها  »با     

بازهم نمی شود.«
آسمان با دست به پیشانی اش کوبید:

»افففف... باران!... باز هم نشد... چه کنیم؟«
کوشش  کوشش می کنیم...    »کوشش می کنیم... 

می کنیم...« 
آسمان با نگرانی گفت:

»باز کجا برویم؟«
  »به شمال شهر می رویم.«

»همان جایی که قصر پادشاه است؟«
؛ استخوانی، گرد و قلعه مانند است.« »بلی... قصر

جنگ شدت یافته بود. صدای شلیک از هر طرف 
دیگری  سفیدپوش  سربازهای  می شد.  شنیده 
جنگی شان  سلاح های  با  هم  نویتروفیل ها  نام  به 
لمفوسیت های»بی«  کردند.  محاصره  را  دشمن 
داشتند،  را  کشف  و  استخبارات  مسؤولیت  که 

کرده  شناسایی  را  دشمن  پنهانی  سلاح های 
و  »تی«  لمفوسیت های  به  سرعت  به  و  بودند 
می کردند.  اطلاع رسانی  مدافع  نیروهای  دیگر 
که مجهز با سلاح سنگین  لمفوسیت های »تی« 
و قابل نفوذ به جدار میکروب ها بودند، حمله ی 
بودند.  کرده  شروع  را  سرنوشت سازی  و  کشنده 
بود.  یان میکروب ها چرخیده  ز به  اوضاع  گهان  نا
افتاده  که نگاه می کردی نعش دشمن  را  هرطرف 
دیگر  و  می رفت  معتدل شدن  سوی  به  هوا  بود. 
نمی زد.  سرخ  رومی  بادنجان  مثل  آسمان  روی 
سربازهایی به نام مکروفاژ آمده بودند و مرده های 
دشمن را جمع می کردند و دور می انداختند. شهر 
باران  هنگام  این  در  بازمی یافت.  را  خود  آرامش 

صدا زد:
»! »هی رفیق! وقت ما کم است؛ بدو

هر دو دویدند و خود را به قصر پادشاه رساند. پادشاه 
با  می گذاشت،  سر  پشت  را  مشغله ای  پر  روز  که 

دیدن آن ها اخمی کرد و گفت:
مگر  شد.  پیدا  مزاحم ها  شما  کله ی  و  سر  »باز 

نمی بینید که شهر ما در آتش جنگ می سوزد.«
آسمان به او لبخندی تحویل داد و گفت:

علیه  بر  شما  مبارک!  دیدیم...  »دیدیم... 
شدید.  پیروز  متجاوز  و  مخرب  میکروب های 
تا  و  دارند  عالی  روحیه ی  واقعن  شما  سربازهای 
و  روحیه  می کنند.  دفاع  خود  شهر  از  جان  پای 
استقامت آن ها برای ما درس مفیدی است. کاش 
همه از این وحدت و همبستگی ملی الگوگیری 
کسب دانش دوباره به شهر  کنند. اما ما به خاطر 
یم.  دار بیولوژی  مسابقه ی  امروز  ما  آمده ایم.  شما 
می خواهم  مسابقه ام.  این  کننده ی  اشتراک  من 
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نهُ عدد  و  این شهر بیست  کدام عضو  که  بدانم 
استخوان دارد.«

و  زد  پُخ  شنید  را  آسمان  حرف  این  تا  پادشاه 
خندید:

»ملا نصرالدین سر خر خود سوار بود و  می گفت که 
خر من کجاست؟!«

باران  کردند.  نگاه  او  به  متعجب  باران  و  آسمان 
گفت:

»منظور شما را نفهمیدیم.«
پادشاه جواب او را نداد؛ اما در عوض گفت:

را  شهر  بخش  هر  استخوان های  و  بروید  »خوب 
حساب کنید.«

هیچ کدام  اما  کردیم؛  حساب  را  همه  و  »رفتیم 
بیست و نُه عدد استخوان نداشتند. یا کم تر بودند 

»... و یا بیش تر
پادشاه بار دیگر خندید:

»ملا نصرالدین سر خر خود سوار بود و می گفت که 
خر من کجاست؟«

این بار آسمان به کنایه ی پادشاه پی برد و گفت:
که به شمردن  ! ما هم  »ای پادشاه شوخ و بذله گو

استخوان های قصر تو آمده ایم.«
و  کرد  جمع  لب ها  روی  از  را  خنده اش  پادشاه 

گفت:
»می دانی قصر من نقشه ی سختی دارد. به خاطر 
مغلق  و  پیچیده  بخش هایش  چیدمان  امنیت 
دارم  دوست  من  کن.  شمردن  به  شروع  تو  است. 

ببینم که تو چگونه این کار را انجام می دهی.«

قرار  خود  وقت  پایانی  لحظه های  در  که  آسمان 
داشت به عجله رو به باران کرد و گفت:

»باران زود شو حساب کن. من از بالا شروع می کنم 
و تو از پایین شروع کن... یالا که وقت ما خیلی کم 

است.«
اما باران از جایش تکان نخورد.

! چرا معطلی؟« »باران بدو
با پادشاه صحبت می کردی من همه ی  تو وقتی 

استخوان ها را شمردم.«
»آه! راستی؟!«

»بلی... هشت استخوان در کاسه ی سر یعنی بام 
سه  سه   ، قصر روی  در  استخوان  چهارده   ، قصر
که  گلو  ، یکی هم در  گوش قصرِ استخوان در دو 
گوش ها   ... دو بیست  می شود  هشت  و  چهارده 
می شوند  که  یکی  گلو  و  دارند  استخوان  شش 
هفت عدد. بیست دو و هفت می شود بیست و 

نُه...«
آسمان جیغ بلندی کشید:

»زنده باددد!«
مجال  آسمان  بگوید  چیزی  خواست  پادشاه  تا 
نداد و سفر خیال خود را به پایان رساند. در این 
رسید:  گوش  به  دیپارتمت  آمر  صدای  لحظه 

»وقت تمام شد!«
آسمان به عجله دکمه را فشار داد. چراغ میز روش 

شد. آمر دیپارتمنت رو به او کرد و گفت:
»! »خوب بگو

کرده  فکر  خیلی  که  دیگر  گردان  شا به  آسمان 
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ذهن شان  به  سوال  درست  جواب  اما  بودند؛ 
نرسیده بود، نگاهی انداخت و با اتکاء و اعتماد 

به خود، گفت:
»جمجمه!«

گردان تالار که تا این دم خاموش بودند و منتظر  شا

گهان جیغ زدند و سکوت تالار را  پاسخ درست، نا
گردان  شکستند. در میان هلهله و سر و صدای شا

صدای آمر دیپارتمنت شنیده شد که گفت:
»بلی، کاملاً درست است... آفرین!«
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